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عل قلمඅඏیاد آड़وز਍ی عامਇیਖی )(وपف
  021- 6463چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم-923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



  آزمونآورندگانپديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس
  محسن اصغري، داود تالشي، هامون سبطي، كاظم كاظمي، الهام محمدي، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، حسن وسكري، سيد محمد هاشمي  فارسي

  خواهالهه مسيح ،سيدمحمدعلي مرتضويكبير،تحي، مرتضي محسنيمحمدمهدي طاهري، مجيد فا،ساكينويد ام  عربي زبان قرآن

  دين و زندگي
كبيـر، فيـروز نژادنجـف،بقا، فردين سماقي، محمدعلي عبادتي، مرتضي محسنيپور، آرمان جيلاردي،  محمد رضاييمحمد آقاصالح، امين اسديان

  سيد هادي هاشمي، سيداحسان هندي
  تيمور رحمتي، ميرحسين زاهدي، نويد مبلغي، عمران نوريناصر ابوالحسني،  انگليسيزبان

  

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس
  ، عليرضا عبدينسترن صمدي ،علي شهرابي ،حميدرضا سجودي ،امير زراندوزحميد اصلاني، كورش داودي،  )3رياضي و آمار (

  (دهم، يازدهم و دوازدهم)كنكور انسانيجامعرياضيايپيمانههاي كتاب آبيمنتخب از سؤال  هاي آشناسؤال- )3رياضي و آمار (
  ، كورش داودي، حميدرضا سجودي، عليرضا عبديمحمد بحيرايي  )2(و )1رياضي و آمار (
  سارا شريفي، فاطمه فهيمياننسرين جعفري، فاطمه حياتي،  اقتصاد

  حميد محدثي، شيما موسويزهرا افشار،يننفيسه اعلايي، نازنسيدعليرضا احمدي،  )3علوم و فنون ادبي (
  بيلي، حميد محدثيسميه قان،نژادفرهاد علي ،محسن اصغريسيدعليرضا احمدي،  )2علوم و فنون ادبي (

  سيدمحمدعلي مرتضويحسين رضايي، زهرا كرمي، ،بينمحمد جهاننويد امساكي، ولي برجي،  )2و ( )3عربي زبان قرآن (

  محمد كريمي،، ميلاد هوشيارشيخي، عليرضا رضايي، عليميلاد باغ  تاريخ

  محمدعلي خطيبي بايگي، عليرضا رضايي، فاطمه سخايي  جغرافيا

  ، محمدابراهيم سليمانيآزيتا بيدقي، مبيناسادات تاجيك  شناسيجامعه

  نژادمجيد پيرحسينلو، نيما جواهري، كيميا طهماسيي، فرهاد قاسمي  منطق و فلسفه

  نژادمبيناسادات تاجيك، كوثر دستوراني، مهسا عفتي، فرهاد عليپريسا ايزدي،  شناسيروان

  گزينشگران و ويراستاران
ويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس
محسن اصغري، مريم شميراني، مرتضي منشاري  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي

پور، اسماعيل عليسيدمحمدعلي مرتضوي،ابراهيميدرويشعلي  نويد امساكي  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

  محمد آقاصالح، سكينه گلشنيبقامحمد رضايي  پور، سيداحسان هنديامين اسديان  دين و زندگي

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت

  ه مرآتياله استيري، محدثلو، رحمتسعيد آقچه  سپيده عرب  سپيده عرب  انگليسيزبان

، علي ارجمندمهدي ملارمضانيفروشان،ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )3(رياضي و آمار

، علي ارجمندمهدي ملارمضانيفروشان،ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )2و ( )1رياضي و آمار (

مريم بوستانفاطمه فهيميانسارا شريفي  اقتصاد

  زهرا افشار، نازنينعليرضا احمديسيد،مرتضي منشاريحميد محدثيحميد محدثي،  )3(علوم و فنون ادبي

زهرا افشار، نازنينعليرضا احمديسيد،مرتضي منشارينژادفرهاد عليحميد محدثي،نژادفرهاد عليحميد محدثي،  )2علوم و فنون ادبي (

درويشعلي ابراهيمي  مرتضويسيدمحمدعلي  سيدمحمدعلي مرتضوي  )2و ( )3عربي زبان قرآن (

  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ

  مريم بوستان  محمدعلي خطيبي بايگي  محمدعلي خطيبي بايگي  جغرافيا

محمدابراهيم مازنيارغوان عبدالملكيارغوان عبدالملكي  شناسيجامعه

  ، اميركيا باقرينژادد عليفرهامجيد پيرحسينلو،  نيما جواهري  نيما جواهري  منطق و فلسفه

  نژادفرهاد علي ،محمدابراهيم مازني  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  

  )عمومي(الهام محمدي ،)اختصاصي(سيدمحمدعلي مرتضوي  مدير گروه
  ، معصومه شاعري (عمومي)زهرا داميار (اختصاصي)  مسئول دفترچه
  ليلا ايزدي (عمومي) ،زهره قموشي (اختصاصي)مسئول دفترچه: نسب،رسوليفاطمهمدير:   گروه مستندسازي

  (عمومي)زهرا تاجيك ،ليلا عظيمي (اختصاصي)  آراو صفحهچينحروف
  سوران نعيمي  ناظر چاپ



  3: ةصفح                          انسانيدوازدهمعمومي                                                      99اسفند 8آزمون- )5( ةپروژ        
    

 )الهام محمدي(  »1«گزينة- 1
ديباچـه: آغـاز و شـده/ شـده، مجـاب، قـانعمعبر: محلّ عبور، گذرگاه/ متقاعد: مجـاب

  ، لغت، تركيبي)3فارسي(  دارنده، محافظمقدمة هر نوشته/ حمايل: نگه
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة- 2
  است. » غتفرا«املاي صحيح كلمه

  ، املا، تركيبي)3فارسي(      
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة- 3
تو آدمي يـا فرشـته؟ و «گوييم: كنيم؛ مثلاً ميگاهي با پرسش، تشبيهي را مطرح مي

  مهربان هستي.  ،اين است كه تو مانند فرشتهمقصودمان
  هاي ديگرتشريح گزينه

رنگكه خونشفق و فلقميانة، اين (سرِ شهيد)، به ماه و خورشيد در»1«گزينةدر
  است، مانند شده است.

بينيم و سرِ شهيد بـه خورشـيد و مـاه ، نيز ادامة همان تشبيهات را مي»2«در گزينة
  فرود آمده بر كرة خاكي، مانند شده است.

  بان يار به لعل و دهان يار بهنيز، تشبيه ل» 3«مقصود شاعر از طرح سؤال در گزينة
گفتنـد، امـا در آزمـون العـارف مـيقند است (قدما گاهي به اين  نوع تشبيه، تجاهـل

  )شمار آمده است و خواهدآمد.درستي، نوعي تشبيه بهسراسري به
  ، آرايه، تركيبي)3فارسي(  

----------------------------------------------    
 )ساري -سوينرگس مو(  »3«گزينة- 4

 ،به داستان جمشيد و جام جم اشاره دارد./ تشخيص: لالـه :جناس: جام و جم/ تلميح
  .گرفتجام جم را در كف دست

  هاي ديگرتشريح گزينه
  جناس ندارد./ تلميح: به داستان سامري اشاره دارد./ تشخيص: چشم مست»: 1«گزينة
خضـر و آب حيـات/ جناس: جـام و جـان/ تلمـيح بـه داسـتان حضـرت »: 2«گزينة

  تشخيص ندارد.
شـدن جناس: جان و جهان/ تلميح ندارد./ تشخيص: دلا (مورد نـدا واقـع»: 4«گزينة

  تركيبي)، آرايه،2فارسي(  غير انسان.)
----------------------------------------------    

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة- 5
  .است» اليهمضاف« ،»د«و» ب«ابياتنقش ضمير در

  دارند.است: دوستان تو را از فتنة زمان در امان نگه» مفعول«،»الف« نقش ضمير در شمارة
  .است» متمم« ،»ج«بيتنقش ضمير در

  )94، دستور، صفحة3فارسي(
----------------------------------------------  

 )داود تالشي(  »1«گزينة- 6
تركيب وصفي 4←جهاندوه،جلويكفتنه،اين،بدچشم»: 1«گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه
  تركيب وصفي 3←جرعهيك،غارتهمين،مستچشم»: 2«گزينة
  تركيب وصفي 1←رخشانخورشيد»: 3«گزينة
  در اين گزينه تركيب وصفي نداريم.»: 4«گزينة

   )94، دستور، صفحة3فارسي(  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »2«گزينة- 7
واژة قافيه در بيت اول، مسند است: براي شكستگان، هر موج ناخدا (مسند) است و در بيت

  دوم نقش نهادي دارد. هرجا كه خوش نوايي (نهاد) حضور دارد، مشتاق نالة تو است.
  هاي ديگرتشريح گزينه

  وجود دارد: صائب [با تو هستم]در مصراع سوم بيت، پس از كلمة صائب حذف»: 1«گزينة
  شكستگان، ناخدا است.موج براي كشتيمصراع دوم: هر

  اضافيتركيب 4←آوارة طلب، خامة تو، مشتاق ناله، نالة تو»: 3«گزينة
  وصفيتركيب 3←هر سياهي، هر موج، هر جا

هـر سـياهي، خضـر »: نهاد+ مسـند+ فعـل «دو جمله با الگوي ،بيت اول»: 4«گزينة
  )، دستور، تركيبي3فارسي(  موج، ناخداست./ هر.است

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة- 8
،»2«بيانگر ارزشمندي شهادت است. در گزينة» 4و 1،3«هايمفهوم ابيات گزينه

  .شاعر، عشق يار را به شهيد مانند كرده است
  هاي ديگرتشريح گزينه

گونهبر من ناگوار شده است، همانبه واسطة تيغ شهادت، زندگي مادي»:1«گزينة
  كه با پيداشدن آب، تيمم باطل است.

شهادت، ننگ هستي را از وجودم دور كرد، همچو سيلاب كه در پيش»: 3«گزينة
  ريزد.دريا گرد راه را از خويشتن مي

شمشير براي مشتاق شهادت، هلال عيد است. سرِ منصور حلاج بدون»: 4«گزينة
  )97صفحةمشابه، مفهوم،3فارسي(                 رقصد.ميهراس در بالاي دار

----------------------------------------------  
 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة- 9

هاي مرتبط، نترسيدن از مرگ و جانفشـاني در راه مفهوم ابيات صورت سؤال و گزينه
سـت مرگـي بـراي او وجـود هركه عاشق ا« :گويدمي» 4«عشق است، اما بيت گزينة

  )95، مفهوم، صفحة3فارسي(  »ندارد.
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة -10
  راه عشق (معشوق) است.فشاني درط: پاكبازي و جانمفهوم مشترك ابيات مرتب

  دن به عالم معناست.توصيه به ترك تعلقات مادي و دنيوي براي رسي»: 2«مفهوم بيت گزينة
  )87تا84هاي، مفهوم، صفحه3فارسي(

----------------------------------------------  
  

  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة -11
  هاي غلط:معناي درست واژه

  فرياد خواستن، طلب ياري كردن، دادخواهي كردن: فرياد خواندن»: 1«گزينة
  شمارگرفتن: حساب پس دادن»: 2«گزينة
  رستن: رهاشدن، نجات يافتن»: 3«گزينة

  )، لغت، تركيبي2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »3«گزينة -12
 ةامـلاي صـحيح كلم ـ»: ج«اسـت./ در بيـت » فـراق«امـلاي صـحيح »: ب«در بيت

  است.» سلاح«
  ، املا، تركيبي)2فارسي(      

----------------------------------------------    
 )داود تالشي(  »2«گزينة -13
آمده است./ ايهام ندارد.» زدن«چون با فعل» سخن«مجاز از» دم«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  »انتظارداشتن«كنايه از» داشتنچشم»/ «لب لعل«تشبيه: »: 1«گزينة
  يص و استعاره دارد.تشخ» سركش بودن عشق»/ «درياي آتش«پارادوكس: »: 3«گزينة
چوب -1دو معنا دارد: » عود«ايهام تناسب: »/ ا«آرايي: تكرار مصوتواج»: 4«گزينة

  ساز)نوعي ساز (متناسب با مطربه و پرده -2خوشبو (مورد نظر شاعر) 
  ، آرايه، تركيبي)2فارسي(              

----------------------------------------------    
 )مون سبطيها(  »2«گزينة -14
اما بـه دليـل حضـور  ،آمده است» يعرس«ايهام تناسب دارد؛ در بيت به معني» تند«

  كند.هم از آن به ذهن خطور مي» تند«شيرين در مصراع نخست، معني مزة
در مصراع دوم شخصيت» جور«آميزي است./ بهنسبت دادن مزة شيرين به جور و ستم، حس

  يص مانند اغلب موارد، استعارة مكنيه است.انساني بخشيده شده است و اين تشخ
  هاي ديگرتشريح گزينه

  .است »يار«استعاره از» ماه«»: 1«گزينة
آميزي در كار نيست. استعاره همپيراهن و انسان داراي بو هستند و حس»: 3«گزينة

  جا در معني حقيقي خود آمده است.)در بيت آفريده نشده است. (نور بصر اين
جا هـم آميزي در ميان نيست. اينبو و رايحه دارد، پس حس ،يار مهربان»: 4«گزينة

  تشخيص از نوع استعارة مكنيه است. ايهام تناسب در كار نيست.
  ، آرايه، تركيبي)3فارسي(  

3فارسي

  2فارسي



  4: ةصفح                          انسانيدوازدهمعمومي                                                      99اسفند 8آزمون- )5( ةپروژ        
    

 )مشهد -سيد محمد هاشمي(  »4«گزينة -15
بـه» ازيـرا«سـازِ ، مصراع اول جملة پايه است و با حـرف ربـط وابسـته»4«در گزينة

  جملة پيرو متّصل شده است و يك جملة مركب تشكيل داده است.
  هاي ديگرتشريح گزينه

  يك جملة ساده است: دين و خرد براي من سپاه و سپر است.»: 1«گزينة
  هاي حرير درپوشند.بستان و بيابانيك جملة ساده است:»: 2«گزينة
سـازي ف ربط وابستهاين بيت از پنج جملة ساده تشكيل شده است و حر»: 3«گزينة

  ) 90، دستور، صفحة2فارسي(    شود.در آن ديده نمي
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة -16
ايچنـين پديـدهبهشود كه در گذشتهجريان الكتريسيته گفته ميبهامروزه»:برق«

  شده است.اطلاق نمي
شـود كـه در گذشـته چنـين كـاربردي ر خودرو گفته مي: امروزه به اهرمي د»دنده«

  نداشته است.
هـم  ،كـاربرد داشـته اسـت » گشـت و گـذار «در گذشـته هـم بـه معنـاي »:تماشا«

  كردن و توجه نمودننظاره
  »سعدي«مثال: ديده شكيبد ز تماشاي باغ/ بي گل و نسرين به سرآرد دماغ

  »عراقي«نهادتا تماشاي وصال خود كند/ نور خود در ديدة بينا
  رود.به كار مي» ديدن و نظاره كردن«امروزه نيز تماشا در معني

خـورده بـه كـار آرا و خودپسـند يـا ابلـه و فريـبرعنا: در گذشته به معني خويشـتن
قامـت و زيبـا رفته است اما امروزه، معناي مثبت به خود گرفته و به افراد كشـيدهمي

  شود.اطلاق مي
  ندارد.نفير: امروزه كاربرد

رفتـه؛ آهنگ: علاوه بر قصد و نيت در گذشته به معني نغمه و موسيقي هم به كـارمي
امـروزه » چو آهنگ بربط بود مستقيم/ كي از دست مطـرب خـورد گوشـمال «نمونه: 

  همين معاني را حفظ كرده است.
  )106، دستور، صفحة2فارسي(  

----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »1«نةگزي -17

معناي بيت صورت سؤال: تـو شـاهي و نماينـدة اهـورامزدا يـا اژدهـاپيكر و نماينـدة 
در بيت گزينة نخست←بايد در اين مورد به بحث و بررسي پرداختيقيناًاهريمن؟

دهد.معنا مي» يقيناً و قطعاً«كاربرد و معناي قيدي دارد و» آوري«نيز
  )104، دستور، صفحة2فارسي(

----------------------------------------------  
 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة -18

،»3«امـا گزينـة  ،به جانبازي در راه وطن اشاره شده است» 4و 1،2«هايدر گزينه
گويد كه جان فدا كردن شاعر در راه معشوق عجيـب نيسـت و جـان فـداكردن و مي

  ست.روي معشوق را نديدن عجيب ا
  هاي ديگرتشريح گزينه

جانبازي در راه حفظ آبروي وطن كار بسيار مهمي نيست و بدون وطـن، »:1«گزينة
  دارايي و وجود انسان ارزشي ندارد.

شدن در راه ميهن است و ايـن لحظه آمادة ريختهخون عاشقان وطن هر»: 2«گزينة
  اي نيست اگر جاري نشود.آب از آن چشمه

  كنم؛ زيرا عهد و پيمان من با او چنين است.د را فداي وطن ميجان خو»: 4«گزينة
  )117، مفهوم، صفحة2(فارسي

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة -19

  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: عشق با رنج و محنت همراه است.
  .از خود بي خود شدن عاشق استمفهوم بيت »3«مفهوم بيت گزينة

  )97، مفهوم، صفحة2فارسي(
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة-20
شاعر از حركت همراهان درحسرت،»3«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة

  تحركي و غفلت خود.راه سفر و نكوهش بي
  هاي ديگرتشريح گزينه

  بيان ناپايداري عمر»:1«گزينة
  شكوة شاعر از نبود فريادرس»: 2«گزينة
  خودستايي شاعر در سخن گفتن و خاموش نماندن»: 4«گزينة

 )88، مفهوم، صفحة2فارسي(  

  
  

 )مجيد فاتحي(  »4«گزينة-21
  هاي ديگرتشريح گزينه

  ترجمه شود» انفاق كنيد«بايد به صورت »انفاق كردند»: «1« ةگزين
  بايد به صورت نكره ترجمه شود.» دوستي« .نادرست است» برسد«»: 2« ةگزين
بايد بـه » خريد و فروش«و» روزي داديم«بايد به صورت» روزي دادند»: «3« ةگزين

  صورت نكره ترجمه شود.
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )كبيرمرتضي محسني(  »2«گزينة-22
) / 3 ةمعلّمـي، مدرسـي (رد گزين ـ»: مدرسـاً) / «3و 1هايرد گزينهديدم (»: رأيت«
  ).  4و 3هاينوشته بود، نوشته است (رد گزينه»: قد كتَب«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )كبيرمرتضي محسني(  »4«گزينة -23
در جهـان / »: في العالم«بيم / كه بيا»: أن نجد) / «2گزينةتوانيم (ردنمي»: لا نقدر«
ايكلمـات بيگانـه»: كلمات أجنبية) / «2گزينةكشورهاي جهان (رد»: بلدان العالم«

  )3و 1هايامري بسيار عادي (رد گزينه»: اًأمر طبيعي جد) / «2و 1هاي(رد گزينه
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )دمهدي طاهريمحم(  »3«گزينة -24
و 1هـاي بلكه، اما (رد گزينـه»: لكن«ها) / فريب نخوريد (رد ساير گزينه»: لا تغتروّا«
»: صـدق الحـديث ) / «4و 1هـاي ها را آزمايش كنيد (رد گزينهآن»: اختبرِوهم) / «4

  امانتداري»: أداء الأمانة«راستگويي / 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )حمدمهدي طاهريم(  »2«گزينة -25
سـرودن »: إنشـاد الشـعر ) / «3و 1هـايگزينه(رددانستيآيا نمي»: أما كنت تعرف«

مـا «هـا) /گردد (رد ساير گزينهبرمي»: يعود) / «1 ةدو قرن (رد گزين»: قرنينِ«شعر / 
  آثار ديگر»: الآثار الأخري) / «4 ةنزديك به، حدود (رد گزين»: يقارب

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )مجيد فاتحي(  »4«گزينة -26
مضارع به صورتعموماً ،»ماضي + مضارع«وصفيه ةجمل ةدر ترجممهم درسي: نكتة

  شود.ترجمه مي» ماضي استمراري«
  هاي ديگرتشريح گزينه

  »دروغ گفت«معناي درست:  ؛»گفت يمدروغ«»:1« ةگزين
» خواهـدنمـي«است و بايد بـه صـورت » نفي«از نوع» ديريما«در» ما«»:2« ةنگزي

  ترجمه بشود.
» شـودقرار داده مـي«مجهول است و بايد به صورتمضارع» توضَع«فعل»:3« ةگزين

  ترجمه شود.
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )خواهالهه مسيح(  »4«گزينة-27

  گريديها نهيگزحيتشر
  نپوشان»: لا تسترُ: «»1«گزينة
  كند.آيد و كلّ جمله را تأكيد ميشك در ابتداي ترجمه مي بي» إنّ»: «2«گزينة
  از دستش رفت -از دست داد»: فات«خدا / »: االله»: «3«گزينة

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )يمحمدمهدي طاهر(  »2«گزينة -28
يكون الإنسان راجيـاً (رد »: انسان اميدوار باشد) / «4و 1هايإذا (رد گزينه»: هرگاه«

 )3لن يستسلم (رد گزينة»: تسليم نخواهد شد) / «4گزينة
  (ترجمه)  

3و 2، زبان قرآنعربي
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  درك مطلب:متنةترجم

خريداي ميشناختند. او هر سال بندهشود كه تاجري را مردم به سنگدلي ميحكايت مي
كردسال تمام نزدش كار كند، سپس از او خلاص شود. تاجر بنده را آزاد نميتا فقط يك

انداخت. اين تاجر اعتقاد داشتهايش ميتا دنبال كار ديگري بگردد، بلكه او را براي سگ
يابند، بدين جهتها از امور بسيار و رازهاي زيادي آگاهي ميكه خدمتكاران در خانه

اش اقدام به خريدبهتر است. تاجر به عادت سالانهخلاص شدن از بنده به آن روش
، روزها درشده بوداي جديد نمود، در حالي كه اين (بندة) جديد به باهوشي شناختهبنده

ازكه زمان شكنجه نزديك شد، تاجر بنا به عادتشخدمت سرورش بر او گذشت تا اين
ها شروع بهعجب كرد. سگ، اما از آنچه ديد، تدست كشيدها چند روزدادن به سگغذا

چرخيدن اطراف بنده و ليسيدن گردنش كردند، سپس نزد او خوابيدند! تاجر از بنده در 
مورد راز (موضوع) پرسيد، پس به او گفت: اي سرور من، يك سال كامل به تو خدمت 

هاهاي گرسنه انداختي، در حالي كه من فقط دو ماه به اين سگكردم پس مرا براي سگ
ها بود!كردم، پس آنچه ديدي، از (جانب) آنخدمت

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -29
ترسيد كه بنـده بـه او زيـان زيرا تاجر مي«شد؟: چرا تاجر سنگدل از بنده خلاص مي

  )حي(صح »برساند!
  هاي ديگرتشريح گزينه

  (غلط) »كرد!زيرا بنده از دستورات فراوان او سرپيچي مي»: «1«نةيگز
  (غلط) »كرد!زيرا بنده امور پنهان را آشكار مي«»: 2« ةنيگز
  (غلط)  » كند!دانست كه بنده كار ديگري پيدا نميزيرا تاجر مي«»: 4«نةيگز

  (درك مطلب)
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة -30
ان دسـتور طور كه تـاجر بـه او بـد ها خدمت كرد همانبنده به سگ«ترجمة عبارت: 

  ؛ نادرست است.»داده بود!
  هاي ديگرتشريح گزينه

  (صحيح) » كرد!بنده فقط يك سال نزد تاجر كار مي«»: 2«نةيگز
  (صحيح)» بندة باهوش پيش از اين كه سال به پايان برسد، نيت تاجر را دانست!«»: 3«نةيگز
داد بـه جـز قبـل از عـادت غـذا مـيهايش را در طول سـال تاجر سگ«»: 4«نةيگز

  (درك مطلب)  (صحيح)» اش!سالانه
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة -31
گمان را نسبت به مردم نيكو گـردان وگرنـه گمـان تـو هـر چيـز زيبـايي را خـراب «

  عبارتي مرتبط با مفهوم متن است. » كند!مي
  هاي ديگر نهتشريح گزي

  زيباست كه مردم نسبت به تو گمان خير كنند! »: 1«نةيگز
  تر است!پنهان كردن اسرار از نگهداري اموال سخت»: 2«نةيگز
بينيم!اغلب اوقات ما تنها بخشي از تصوير را مي»: 3«نةيگز

  (درك مطلب)
----------------------------------------------  

 )علي مرتضويسيد محمد(  »1«گزينة -32
  هاي ديگرتشريح گزينه

حرف نـون،  .استنادرست» ليس له مفعول ،ةحرف النوّن من حروفه الزاّئد«»: 2«گزينة
        مفعول اين فعل است.» ي«از نوع وقايه است و حرف زائد نيست. همچنين ضمير

  مجرور به حرف جر است.» الكلاب« .استنادرست»» الكلاب«مفعوله«»: 3«گزينة
فعل ماضي مفرد مـذكرّ » ألقيت« .استنادرست »للمتكلّممضارع،فعل«»: 4«گزينة

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  مخاطب است.
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -33
  هاي ديگرتشريح گزينه

خبـر » أفضَل«مبتدا و» التّخلّص«است. نادرست» الطرّيقةخبره: بتلك»: «1«گزينة
  آن است.

مصـدر بـاب » تخلُّص«، زيرااستنادرست» ماضيه: خلَّص؛ مضارعه: يخلصّ»: «2«گزينة
          است. »ماضيه: تخَلَّص؛ مضارعه: يتخلَّص«تفعل است، نه تفعيل! شكل صحيح آن،

است.نادرست» خبر ...»: «4«گزينة
  رابي)(تحليل صرفي و محل اع

 )مجيد فاتحي(  »2«گزينة -34
  بيايد.» إنْضمام«و بايد به صورتاست» إنْفعال«مصدر باب» انْضَمامِ«

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

خواه)الهه مسيح(  »1«گزينة-35
دروغ، ازحكايت كردق رايو حقاتوجه كردهربار انسان به راستگويي«ترجمة عبارت: 

  نادرست است.» 1«با توجه به مفهوم جمله، دو فعل آورده شده در گزينة». رها نشد!
  )واژگان(  

----------------------------------------------  
 )مجيد فاتحي(  »2«گزينة-36
  است.» آن«به معني اسم اشاره» الشاب«در» ال«

  ».د آن جوان در دريا غرق شودجواني را در ساحل ديديم، نزديك بو»: «2« ةگزين ةترجم
» ال«هرگاه اسمي به صورت نكره بيايد و همان اسم دوبـاره همـراه مهم درسي:نكتة

  شود.ترجمه مي» اين يا آن«الف و لامش به صورت اسم اشاره ،تكرار شود
  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  
 )سيدمحمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-37

به عنوان مسـتثني منـه آمـده اسـت، » الأطفال«، در جملة قبل از إلاّ،»2«در گزينة
بنابراين در اين گزينه، اسلوب حصر نداريم. (ترجمه: پدر علـي، كودكـان را نـزد خـود 

ها مسـتثني منـه حـذف شـده اسـت و نخواهد نشاند، مگر برادرم را!)؛ در ساير گزينه
  )استثناء(                                                          حرف إلاّ، دلالت بر حصر دارد.

----------------------------------------------  
 )نويد امساكي(  »4«گزينة-38

مان پيشـرفت كنـيم، در ايـن جلسـه هاي علميترجمة عبارت: براي اينكه در پژوهش
  شركت كرديم. (لـ + نتقدم = مضارع التزامي)

  هاي ديگرگزينهتشريح
  شود ولي مصدر است، نه فعل.معادل مضارع التزامي ترجمه مي» الذهّاب«»:1« ةگزين
  آمده است.» تلاميذ«و قبل از اسم» كه«به معناي» أنّ«»:2« ةگزين
كنـد، ولـي آن را معـادل مضـارع معناي فعل را آينـدة منفـي مـي» لن«»:3« ةگزين

  )قواعد فعل(  دهد.التزامي قرار نمي
----------------------------------------------  

 )خواهالهه مسيح(  »2«گزينة-39
 ةصفت مفرد براي كلمـ» العظيمة«و» شيئاً«وصفيه براي اسم نكرة ةجمل» ينقذك«
  شود.بنابراين هر دو نوع صفت در اين گزينه يافت مياست.» مصيبة«

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

 )(محمدمهدي طاهري  »4«گزينة-40
، مطـراً، نعـمٍ«عل هسـتند كـه پـس از اسـم نكـره هر سه ف» أعطاها، أحيا، ما حصل«

» 4«شود؛ اما در گزينةاستفاده مي» كه«ها از حرف ربطاند و در ترجمة آنآمده» درجةٍ
  وصفيه نيست.  ةآمده و جمل» فـ«پس از حرف )فرقدت(

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

  

 )پورامين اسديان(  »1«گزينة-41
ها پاك شود و اين كار با توبـه افتد كه نفس ما از آلودگينفس زماني اتفاق مي ةتزكي

  )108، صفحة9، درس3دين و زندگي(  شود.از گناهان آغاز مي

3دين و زندگي
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 )مان جيلارديرآ(  »3«گزينة -42
س بنيانـَه يرٌ امَ مـخاسَس بنيانهَ علي تقَوي منَ االلهِ و رضِواننافَمَ« ةشريف ةآيدر ن اسَـ

آيا آن كس كـه : القوم الظالمينديهجهنَّم و االلهُ لا يفانهار به في نارعلي شفَا جرفُ هارٍ
ست؛ يا كسي كه بنـاي تقواي الهي و خشنودي خدا نهاده، بهتر ا ةبنياد كار خود را بر پاي

افتـد؟ و پرتگاهي در حال سقوط ساخته و بـا آن در آتـش دوزخ فـرو مـي ةخود را بر لب
خداوند كساني را كه زنـدگي خـويش را بـر » كند.خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمي

اند، ظالم ناميده است؛ چون اين افراد حداقل به خـود و زنـدگي خـود پرتگاه بنا كرده ةلب
كنند (ظلم به نفس خويش) زيرا با انتخاب مسيري نادرست، عقوبتي دردنـاك را  يظلم م

  آورند. زنند و آخرتي تباه شده را براي خود به وجود ميبراي خود رقم مي
  هاي ديگرتشريح گزينه

غيرقابـل  ةتوبه، با طرح استفهام انكاري، نسبت به آينـد ةخداوند در سور»:1«ةگزين
  ني به مردم هشدار داده است. اعتماد زندگي غيردي

) بنا نهادن زندگي به دور ازةسقوط در آتش دوزخ مرهون (معلول / نتيج»:2«گزينة
  باشد.احكام الهي مي

تقواي الهي و خشنودي خدا بنـا شـده و  ةمنان بر دو پايؤاساس زندگي م»:4«گزينة
ان است. هاي سست و لرزاساس زندگي ظالمان مبتني بر شك و تزلزل و پايه
  )109، صفحة9، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة -43

نـاسِ و لو منافع لكبيرٌقل فيهما اثم«فرمايد:خداوند در مورد عمل شراب و قمار مي
  )111، صفحة9، درس3دين و زندگي(   .»ر من نفعهمااكباثمهما

----------------------------------------------
 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة -44

براي بنـدگان نيكوكـارم چيزهـايي ذخيـره «اين فرمايش خداوند به پيامبر (ص) كه: 
با اين مطلب كه تكيه بر خداوند و اعتماد به او، هر گونه نگراني نسبت بـه ...» امكرده

  )109، صفحة9، درس3دين و زندگي(  رد. ارتباط دا ،بردآينده را از بين مي
----------------------------------------------

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »4«گزينة -45
  )112، صفحة9، درس3دين و زندگي(  »اء سبيلاًسوفاحشةو لا تقربوا الزنا إنهّ كان«

----------------------------------------------
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »2«گزينة -46

در ارتباط بـا ايـن مفهـوم ...» د ويدارو بسا چيزي را خوش نمي«موضوع آية مباركه: 
جا كه خداوند نصيحتگر حقيقي مردم و خواهان سعادت آنان است، بـه است كه از آن

هشدارهايي داده است. ،منظور پيشگيري از خطرات
  )111و110هاي ه، صفح9، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )سيدهادي هاشمي(  »2«گزينة -47

هـر قـدر زنـدگي بشـر اي قابل اجراسـت ودرست است كه اسلام در هر دوره و زمانه
تواننـد احكـام تر شود و نيازهاي جديدي پديـد آيـد، فقهـا و مجتهـدين مـيپيچيده

اج كنند، اما اين بـدين معنـا نيسـت كـه اگـر اسلامي را متناسب با آن شرايط استخر
ها و تمايلات مخالف با سعادت خود پيـدا جوامع بشري دچار انحراف شدند و خواسته

در طـول تـاريخ  .ها را بپذيرد و مطـابق بـا آنهـا حكـم كنـد كردند، اسلام آن خواسته
يستاده و بـا اند، اما پيامبرشان در مقابل آن انحراف ااند كه منحرف شدهجوامعي بوده

  )111، صفحة9، درس3دين و زندگي(  آنان مبارزه كرده است.
----------------------------------------------

 )آرمان جيلاردي(  »4«گزينة -48
تـرين برخي مسئولين و فساد اداري و مالي، يكـي از مهـمگراييتجمل وگرياشرافي

طبقاتي است كه علاوه بـر آثـار  ةصلبه وجود آمدن فاوماندگي اقتصاديعوامل عقب
گرايـي در گرايـي و مصـرفاعتمادي عمـومي و رواج تجمـلمنفي اقتصادي، باعث بي

  )117، صفحة9، درس3دين و زندگي(  شود. ميان مردم مي

 )محمدعلي عبادتي(  »4«گزينة -49
  (عيانگر) هويت و شخصيت آن است.  ةدهندفرهنگ، روح حاكم بر جامعه و نشان

هاي اينترنتي، براي اشاعة فرهنگ و معارف اسلامي، براي همه مسـتحب پايگاهايجاد
  »، واجب استافرادي كه توانايي علمي، فني و مالي آن را دارند«و براي

  )115و114هاي، صفحه9، درس3دين و زندگي(  
----------------------------------------------

 )ريزتب -نجففيروز نژاد(  »2«گزينة -50
: به منظـور گسـترش معـارف هاي سينمايي و تلويزيونيج: توليد، توزيع و تبليغ فيلم

  واجب كفايي :اسلامي
حرام :هاي معموليبندي در بازيد: شرط

  )116و114هاي ه، صفح9، درس3دين و زندگي(
----------------------------------------------

  

 )بيرك  مرتضي محسني(  »4«گزينة -51
و«خـوانيم: شود، در ايـن آيـه مـياز اين آية شريفه موضوعات (الف و د) برداشت مي

يـاد نيست مگر رسولي كه پيش از او رسولان ديگري بودند، پس اگـر او بميـرد حمم
گرديـد؟ و هـر كـس بـه آيا شما به گذشته (و آيين پيشين خود) باز ميكشته شود،

زياني نرسـاند و خـدا بـه زودي سپاسـگزاران را گذشته باز گردد به خدا هيچ گزند و
  » دهد.پاداش مي

رحلت رسولازترين خطري كه جامعة اسلامي را پسمهمكهاين آيه مؤيد آن است
كنـد، بازگشـت بـه جاهليـت اسـت (انقلبـتم علـي اعقـابكم) و خدا (ص) تهديد مـي

سـتند كـه ثابـت گزاران واقعي نعمت رسالت پيامبر (ص) كساني هسپاسگزاران و ارج
  )111، صفحة9، درس2دين و زندگي(  اند و تزلزل در عقيده و عمل ندارند. قدم

----------------------------------------------
 )سيد احسان هندي(  »4«گزينة -52
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ←مؤمن ةجامعتغيير مسير *

تحريـف در معـارف ←ع قدرتمنـدان * تعليم و تفسير آيات قـرآن مطـابق بـا منـاف 
  اسلامي و جعل حديث

هاي اصيل اسلامي؛ بـه خصـوص اهـل * تلاش حاكمان براي منزوي كردن شخصيت
الگوهاي نامناسب. ةارائ←بيت پيامبر (ص)

  )116تا114هاي ه، صفح9، درس2دين و زندگي(
----------------------------------------------

 )يد احسان هنديس(  »1«گزينة -53
تبيين معارف اسلامي←اطهار ةائم ةهاي بزرگ در حديث و سيركتابآمدنفراهم

  متناسب با نيازهاي نو
  عدم تأييد حاكمان←ب خلافتصعباس در غاميه و بنيحاكمان بنيديدنيكسان

  تعليم و تفسير قرآن كريم←بيان معارف كتاب آسماني قرآن كريم
تبيـين معـارف ←مسـائل  ةهمـ ةنظر اهل بيـت دربـار ن از اظهارمندي مسلمانابهره

  نواسلامي متناسب با نيازهاي
  )135و124،126هاي ه، صفح11 و10هاي، درس2دين و زندگي(  

----------------------------------------------
 )لرستان -فردين سماقي(  »3«گزينة -54

خود را در قالب تقيـه انجـام  ةامامان (ع) مبارز :درست مبارزه ةانتخاب شيومرتبط با
هـا در نقـاط مختلـف اين موارد، ارتبـاط ميـان امامـان و يـاران آن ةدادند از جملمي

امامــان (ع)  ؛ييــد حاكمــانأهــاي اســلامي بــود و در راســتاي اصــل عــدم تســرزمين
هـاي يوهشبهرسانيگرفتند. اطلاعاخلاقي و رفتاري حاكمان را در نظر ميهايتفاوت

ييد حاكمان است. أمختلف به مردم از مصاديق عدم ت
  )137تا135هاي، صفحه10، درس2دين و زندگي(

2دين و زندگي
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 )محمدعلي عبادتي(  »2«گزينة -55

  درست است. » ج«و» ب«،»الف«موارد
.ق، امام حسن عسگري (پدر امام زمان (ع)) به شهادت رسيدند، امامتهـ260سال

    امام زمان (ع) شروع شد.
سـال  5هـ.ق است، پس امام تا آن زمان255* دقت كنيد تولد امام زمان (ع)، سال

  اند. داشته
مصادف است با آغاز غيبت صغري، نه غيبت كبري.260* سال

  )149، صفحة12، درس2دين و زندگي(
----------------------------------------------

بقا) ييرضا(محمد  »2«گزينة -56
مثَل تو و امامان از«ا (ص) در توصيف جايگاه امير مؤمنان علي (ع) فرمود: رسول خد

فرزندان تو، مثَل كشتي نوح است؛ هر كس بر آن سوار شود، نجات يابـد و هـر كـس 
  »ند، هلاك شود.كسرپيچي

دروغ«روزي رسول خدا (ص) پس از بيان جايگاه علمي امير مؤمنان علي (ع) فرمود: 
پندارد مرا دوست دارد، در حالي كه دشمني و كينة تـو در دل  يگويد كسي كه ممي

»اوست، زيرا تو از من هستي و من از تو.
  )99 ة، صفح8، درس2(دين و زندگي

----------------------------------------------

 )بقا(محمد رضايي  »2«گزينة -57

د و در همـان آغـاز، امام علي (ع) از ابتداي حكومت خود بـه اصـلاح امـور اقـدام كـر 
فرمانرواياني همچون معاويه را كه به ناحق به پست و مقام رسيده بودنـد و بـه شـيوة 

كردند، بركنار كرد و براي اين كـار چنـان پادشاهان و امپراطوران ستمگر حكومت مي
انديشي برخي از ياران خود عمل نكرد. برخـي بـه آن مصمم بود كه حتي به مصلحت

ويه فردي دنياطلب و قدرتمند است و بركناري او، سبب جنـگ بـا حضرت گفتند: معا
روز نيـز او را بـه كـار نخـواهم دوبه خدا سوگند، حتي براي«فرمود:  »گردد.شما مي

»كنندگان را كارگزار خود قرار نخواهم داد.گاه گمراهگماشت و من هيچ
  )104، صفحة8، درس2(دين و زندگي

----------------------------------------------

 )بقا(محمد رضايي  »4«گزينة -58

ائمة اطهار (ع) دانشمندان برجسته و بزرگي تربيت كردند؛ از جمله عبداالله بن عباس
  .كه مفسر قرآن كريم بود

هاي گردآوري شده در اثر تبيين معارف اسلامي متناسب باترين مجموعهيكي از مهم
  از شيخ صدوق است.» الفقيهمن لا يحضره«نيازهاي نو، كتاب

  )127و126هاي ه، صفح10، درس2(دين و زندگي  
----------------------------------------------

 )پورامين اسديان(  »1«گزينة -59

آوردقلب انسان را بـه درد مـي ،اين مطلب« :البلاغهعلي (ع) در نهج ةفرمودمطابق با
گونهود اين چنين متحدند و شما در راه حق اينها (شاميان) در مسير باطل خكه آن

  )112، صفحة9، درس2دين و زندگي(   »د.ايكندهمتفرق و پرا
----------------------------------------------

 )محمدعلي عبادتي(  »4«گزينة -60

  شيعه بودن تنها به اسم نيست، بلكه بايد با عمل صالح همراه باشد.
»ماية زينت ما باشيد، نه ماية زشتي ما.«ه شيعيان فرمودند: امام صادق (ع) خطاب ب

  )143، صفحة11، درس2دين و زندگي(

  

)ميرحسين زاهدي(»4«گزينة-61
هفتة گذشته، چند دزد به موزة ملي دستبرد زدند و چند تابلوي ارزشمند را به«ترجمة جمله: 

  »اند.ها هنوز دستگير نشدهو آنها هستندگويد كه همچنان دنبال آنسرقت بردند. پليس مي
  مهم درسي ةنكت

“yet”تواند پاسخ صحيح باشد.مي» 4«نشانة زمان حال كامل منفي است، در نتيجه تنها گزينة  
  )گرامر(
----------------------------------------------  

)ناصر ابوالحسني(»4«گزينة-62
خـانواده و دوسـتان بـاي تا حد ممكناقامت در اسپانياي آفتابمن از« :هجمل ةترجم
  »برم!در فصل زمستان لذت ميخود
  مهم درسي ةنكت

  (اسم مصدر) استفاده شود.  ”gerund“ فعل دوم بايد به صورت  ”enjoy“بعد از فعل
  )گرامر(
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-63
رم جواهراتي را كـه بـراي تولـدش خريـدم دوسـت نـدارد، الف: همس«ترجمة جمله: 

»شويد.بنابراين من مجبورم آن را پس بدهم اگر ناراحت نمي
  »ب: نگران نباشيد. مشكلي نيست.«

  نكته مهم درسي
بـه معنـي پـس دادن مطـرح اسـت.   ”give back“ايدر اين تست فعل دو كلمه

مارش است، براي ارجـاع بـه قابل شغير”jewelry“همچنين دقت كنيد چون اسم
  )گرامر(  كنيم.استفاده مي”it“آن از ضمير مفعولي مفرد يعني

----------------------------------------------  
)عمران نوري(»3«گزينة-64

توسط افرادي كه در شهر مسئوليت داشتند1456آن ميزها در سال«ترجمة جمله: 
خاطر آن ميزهاي مشـهور شـناخته اني عمدتاً بهخريداري شدند. اكنون آن شهر باست

  »شود و حتي مورد احترام است.شده و ديده مي
  ) پيچيده2  ) نامرئي1
  )واژگان(  ) خيالي4  ) باستاني3

----------------------------------------------  
)عمران نوري(»2«گزينة-65

هـاي مربـوط بـه نه اندازههاي ده ساله نتوانستند بفهمند چگوآن بچه«ترجمة جمله: 
راها كمك كنـد آنشان خواستند به آنوزن را به كيلو تبديل كنند، بنابراين از معلم

  »انجام دهند.
  ) تبديل كردن2  ) حمله كردن1
  )واژگان(  ) گردآوري كردن4  ) تجديد كردن3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»2«گزينة-66

ادشـانيرا بـه شان ةگذشتيهاناگهان تجربهيزيچيوقتي افرادبرخ«جمله:  ةترجم
»شوند.يزده و عصبجانيآورد، ممكن است ه يم
  يادآوري كردن  )2  ) تقاضا كردن1
  )واژگان(  ) جذب كردن4  مصرف كردن )3

----------------------------------------------  
)عمران نوري(»4«گزينة-67

ساخت را بپردازند تا بـه مردم محلي موافقت كردند هزينة آن توربين بومي«مة جمله: ترج
  »منظور توليد برق كافي براي منطقه و چهار همساية نزديكش مورد استفاده قرار گيرد.

  ) قدرت2  ) خالق1
  )واژگان(  ) توربين4  ) صنايع دستي، حرفه3

3و 2زبان انگليسي
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)عمران نوري(»3«گزينة-68
ي كه او به كوهنوردي رفت، از لحاظ جسمي آسـيب ديـد؛ آخرين بار«ترجمة جمله: 

  »همراه نداشت.هوا بسيار بد بود و او لباس كافي به
  طور جالب) به2  طور صحيح) به1
  )واژگان(  طور شفاهي) به4  ) از نظر جسماني3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»1«گزينة-69

 ايـ ،دارنـديكه مشكلات روحياختلال در كودكاننيا ،اوقاتترشيب«جمله:  ةترجم
  »شود. يمديدهبرند،از افسردگي رنج ميكهيدر كسان

  نسبت )2  اختلال )1
  )واژگان(  ) وسيله4  رژيم غذايي )3

----------------------------------------------  
)عمران نوري(»2«گزينة-70

رتباط در دو قرن گذشته بـه دلايـل متنـوعي بسـيار تغييـر برقراري ا«ترجمة جمله: 
تواند اختراع تلفن باشد كه به دنبال آن امكانـات برقـراري ها ميكرده است؛ اولين آن
  »ارتباط فراواني آمدند.

  ) تنوع2  ) مثال1
  )واژگان(  ) رشته، رديف، سلسله4  ) منبع3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»4«ينةگز-71

انتظـار توانيـدمـيچگونـه ديخور يم عيسريليخود را خيغذايوقت«جمله: ةترجم
  »د؟يهضم كنخوبيخود را بهيكه غذا ديداشته باش

  ) آلوده كردن2  ) توليد كردن1
  )واژگان(  ) هضم كردن4  ) مرتب كردن3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»4«ينةگز-72

مختلـف، يهـاالـتيگونـاگون در ايهـااو پس از اشـتغال در شـغل «ترجمة جمله: 
  .»  باز كردوركيويدرنيو دفتر كار ديكوچك خرياخانه

  ) جنبشي2  ) عصبي1
  ) گوناگون4  ) اميدوار3

  )واژگان(
  كلوزتست:متنةترجم
احاطـه شـده اسـت. نيف توسـط زم ـاز آب است كه از هر طـريعيوس ةمنطقاچهيدريك
 نيـسـت. اا ]هـااز آن[نمونـه كيخزرياينامند. در يم ايرا اغلب در ميواقعاً عظيهااچهيدر

ياريبسـياست كه محل زندگنيدر جهان است و اعتقاد بر ايمرزآب درون ةبدننيبزرگتر
كه  يا ي، ماه يارياوخانيبالا مانند ماهيارزش اقتصادباواناتينشده و حكشفموجوداتاز
  ، غاز و قو است.نگويمانند فلاميپرندگان نيآن ارزشمند است، و همچناريخاطر خاو هب

گوشـت يخزر است. آنها برايمتداول در سراسر كشورها ]ورزش[تفريحكيپرندگانشكار
اسـت و افتـهيكـاهش اريها بس آنتي، جمعجهيشوند؛ در نت يشكار مشانيپرهانيو همچن

همـه پرنـده را شـكار  نيـايها در معرض خطر انقراض قرار دارند. اگر مردم محلاز آنيبرخ
  .دينيبب ديتوانست يمنطقه م نيرا در ايباتريزاريسوحش باتيو حعتيكردند ، طب ينم
)نويد مبلغي(»2«گزينة-73

  شده) احاطه2  ي) حاو1
  )كلوزتست(  شدهمعرفي) 4  شدهاجتناب) 3

----------------------------------------------  
)نويد مبلغي(»1«گزينة-74
  تركيب) 2  بدنه) 1
  )كلوزتست(  وعدة غذايي) 4  قاره) 3

)نويد مبلغي(»1«گزينة-75
  ضروري) 2  متداول) 1
  )كلوزتست(  جزئي) 4  مناسب) 3

----------------------------------------------  

)نويد مبلغي(»3«گزينة-76
  درسينكتة مهم
نوع جملات فعل عبارت شـرط نينوع دوم است. در ايساختار جملات شرطيجمله دارا

 .است حيصح »3« ةنيگز ،جملهيشود و با توجه به معن يمانيساده ب ةبا زمان گذشت

  )كلوزتست(
  :درك مطلبمتنةترجم

تواند باعـث ميشودگرفته ميهااند كه ويروس آنفلوانزايي كه از انساندانشمندان دريافته
د ايـن بيمـاري را از نتواننيز ميهاايجاد اين بيماري در حيوانات شود. علاوه بر اين، انسان

تعداد زيـادي از پرنـدگان وحشـي حامـل ايـن ظاهراًد. در ميان حيوانات،نحيوانات بگير
هاي از بيماري داشته باشند. برخي از دانشمندان نتيجـكه نشانهويروس هستند بدون اين

  برخي از پرندگاني راآنفلوانزا ممكن استهايبزرگي از ويروس ةگيرند كه خانوادمي
اند و حتي بدونزمين زندگي كرده ةميليون سال در كر100كه حدودآلوده كرده باشند

هـاي كـافي هسـتند. حتـي دادههاداشتن بيماري آنفولانزا نيز قادر به حمل آن ويروس
دهد انواع مختلف ويروس توسط پرنـدگان مسـافر از مكـاني بـه وجود دارد كه نشان مي

  شود.اي ديگر منتقل مياي به قارهمكان ديگر و از قاره
توانند با هم تركيب شوند كهآنچه مسلمّ است اين است كه دو ويروس آنفلوانزا زماني مي

ايجاد تنوعچنين تركيبي ةزمان در يك حيوان وجود داشته باشند. نتيجطور همهر دو به
ويروس آنفولانزا است. همين مسئله، احتمال تركيب آنفولانزاي انساني با ةزيادي از خانواد

دهـد. جديدي از اين ويروس را افزايش مـيويروس آنفولانزاي حيواني و ايجاد نوع كاملاً
  چگونه اين نوع جديد ويروس آنفولانزاتحقيقاتي در حال انجام است تا مشخص شود كه

. احتمال ديگر اين اسـت كـه دو ويـروس آنفلـوانزاي حيـواني در حيـوان آيدميجودبه و
بـه پس از آنديگري مانند يك خوك با هم تركيب شده و نوع جديدي توليد كنند كه

  شود.منتقل ميهاانسان

)تيمور رحمتي(»1«گزينة-77
  »دهد؟اين متن اساساً چه موضوعي را مورد بحث قرار مي«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(  »آنفولانزاهايانواع جديد ويروسوجود آمدن بهمحتملهايروش«
----------------------------------------------  

)تيمور رحمتي(»3«گزينة-78
»است.» پرندگان» «1«در پاراگراف”that“مرجع ضمير موصولي«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

)تيمور رحمتي(»2«گزينة-79
از نظر معنايي بـه » 2«در پاراگراف”comes into being“عبارت«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(    »ترين است.نزديك» ايجاد كردن«
----------------------------------------------  

)تيمور رحمتي(»4«گزينة-80
تركيـب دو ويـروس حيـواني در يـك «اسـتثناي همة موارد زير، بـه «ترجمة جمله: 

»هاي ممكن براي ايجاد انواع جديد ويروس آنفولانزا باشد.تواند از روشمي» انسان
 )درك مطلب(



  9: ةصفح    انسانيدوازدهماختصاصي      99اسفند 8آزموننامةپاسخ

  
  

 )نسترن صمدي(  »2«گزينة -81

nدنبالــة na a  1 3،a 1 در واقــع يــك دنبالــة حسـاـبي بـاـ جملــة اول2
a 1 dو اختلاف مشترك2  اـبي بنابراين جملـة عمـومي دنبالـة است.3 حس

n na a  1 aو3 1 naبه صورت2 (n ) n     2 1 3 3 1
  است.

  a ( )    20 3 20 1 59
  )72تا61هاي، صفحهالگوهاي خطي)،3مار ((رياضي و آ  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة -82

  بنابر رابطة واسطة حسابي براي سه جملة متوالي داريم: 
,a,   125 35

a , , ,b
    

125 35 160 80 125 80 352 2
b b b

         
8035 70 80 70 80 102

  )72تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )زراندوزامير(  »3«گزينة -83

  حسابي داريم:  ةبا توجه به جملة عمومي دنبال

  na a (n )d
(n )( ) n

  

         

1
71 10 1 3 71 10 3 3

n n n       
843 13 71 3 84 283

  )72تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »2«گزينة -84

nاز رابطــةچــون جملــة آخــر معلــوم اســت n
nS (a a ) 12اســتفاده

  بايد تعداد جملات را به دست آوريم.پسكنيم. مي

  
na a (n )d

(n ) n

n n

  

      

    

1 1
92 2 1 3 90 3 3

9393 3 313

  S ( )      31
31 312 92 94 31 47 14572 2  

توان از رابطة زير نيـز ميدنبالة حسابيبراي پيدا كردن تعداد جملاتنكته: 
  استفاده كرد.

n  1¾±μ]¸ÄoiA- ¾±μ] ¸Ã²»H
¥oTz¶ ý°TiH

n 
    

92 2 901 1 313 3
  )72تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )حميدرضا سجودي(  »2«گزينة -85
  است، بنابراين:  8حاصل جمع جملة اول و سوم برابر

a a a (a d) a d        1 3 1 1 18 2 8 2 2 8

a d a    2
1 24 4oM ´Ãv£U

  م داريم: ضرب جملة دوم و چهاربا داشتن حاصل
a a a a      2 4 4 424 4 24 6

a a d
d d ,a

a a d
              

2 1
1

4 1

4 4
2 2 1 36 3 6

a a d ( )    10 1 9 3 9 1 12  
  )72تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )نسترن صمدي(  »1«گزينة -86

  آوريم: دست ميرا بهaابتدا مقدار
  ( a ) a a a         3 11 2 2 3 14 4 6 8 4 2  

,پس جملات دنبالة حسابي بـه صـورت  , ,3 7 11 .جملـة عمـومي اسـت
  حسابي برابر است با:  ةدنبال

n

n

a (n ) n n

a n n n /

        

       

3 1 4 3 4 4 4 1
1014 1 100 4 101 25 254

  است.100جملة ابتدايي دنبالة حسابي كوچكتر از25پس
  )72تا61هايالگوهاي خطي، صفحه)،3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )حميد اصلاني(  »4«گزينة -87

  توانيم دنباله را بنويسيم.ميnSبا توجه به
  a S      2

1 1 2 1 7 1 5
a a S ( ) ( ) a          2

1 2 2 22 2 7 2 6 1
است. 4ي برابردنبالة حساباختلاف مشترك

,پس دنباله به صورت , , , 5 1 3 7 برابريعني اولين جملة مثبت ،است
  است. 3

  )72تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )علي شهرابي(  »1«گزينة -88
  كنيم:مياولين و آخرين جملات دنباله را پيدا

  اضافه كنيم:100تا به 8شود، پس بايدمي 12،4به100ماندهباقي
a  :100بزرگتر از12اولين مضرب طبيعي   1 100 8 108  

  كم كنيم: 400تا از 4شود، پس بايدمي 12،4به400ماندهباقي
na  :400كوچكتر از12آخرين مضرب طبيعي   400 4 396  

كنيم:تعداد اين اعداد را حساب مي

  =
d


   

396 1081 1 2512
ÁoiA ¾à ± μ]-Â²»H  à¾± μ]تعداد  

  جمله برابر است با: 25مجموع اين

  n n
nS (a a ) ( )      

504

1
25 108 396 25 252 63002 2


   

  )72تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

)3رياضي و آمار (
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 )(علي شهرابي  »2«گزينة -89
واسطه حسابي درج كنيم، اختلاف مشترك ازb،kوaاگر بين دو عدد

ــه bرابط ad
k



1ــه ــيب ــت م ــذاري دس ــا جايگ ــد. ب aآي /17 5،
b / 62 k و5    داريم:5

  / /d /
   


62 5 17 5 45 15 7 55 1 6 2  

  كنيم:واسطه را پيدا مي 5عدد اول و آخر مابين اين

/ , , , , , , /
 

17 5 62 5 

  پس نسبت بزرگترين واسطه به كوچكترين واسطه برابر است با: 

/ 
55 11 2 225 5

  )72تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »3«گزينة -90
  با توجه به مجموع جملات دنبالة حسابي داريم: 

n

a d

nS a (n )d

( d) ( )d

    

     
1

1

3

2 12
10375 2 3 10 12

d d d     375 5 6 9 375 75

                     

d

a d
a a d

 

   1
    2 1

375 575
3 3 5 15

15 5 20
  )72تا61هاي حه)، الگوهاي خطي، صف3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »1«گزينة -91

  آوريم:دست ميابتدا جملة اول و اختلاف مشترك دنباله را به

  
n

, , , a ,d
a (n ) n

    

     
12 7 12 2 7 2 5

2 5 1 5 3
  

  )67تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »1«گزينة -92
  اختلاف دو جملة متوالي برابر اختلاف مشترك دنبالة حسابي است: 

n nd a a

d a a

a a d ( )

 

      

      

1

3 2

1 2

1 1 1
4 3 12
1 1 5
3 12 12

  

  )67تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »2«گزينة -93

  
a b

, , , ,2 12  

  حسابي درج كنيم، داريم: ةواسطb،kو aاگر بخواهيم بين دو عدد

b ad / a a d
k
 

       
  7 1

12 2 10 5 2 5 61 3 1 4 2
  : اختلاف مشترك

a ( / ) a    7 72 6 2 5 17  
  )67تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »2«گزينة -94
شده را به زبان رياضـي نوشـته و هـر يـك از جمـلات را بـاز هاي دادهرابطه
  كنيم:مي

  a a / a a d /
a a / a d a d /
     

       

1 2 1 1
3 4 1 1

7 5 7 5
5 5 2 3 5 5  

  
1 1
1 1

2 7 5 2 7 51
2 5 5 5 2 5 5 5

14 2 2

a d / a d /( )
a d / a d /

d d

        
      

     

    

  )67تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »3«گزينة -95

 x , , x (x ) x
x x x

, , , a ,d
a a d ( )

     

      

     

    
1

10 1

1 4 2 2 4 1 2
8 3 1 3 9 3

2 4 6 2 4 2 2
9 2 9 2 20

ÂMIve à¾²ILºj óo{

¾²ILºj R°μ] 
  

  )67تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »3«گزينة -96

  a a (a a )(a a )2      2
3 5 3 5 3 5 160  

  a a (a a )    3 5 16
3 516 160  

  a a a a      3 5 5 310 10  

  a a d ,a a d a d a d       5 1 3 14 2
1 14 2 10  

  d d   2 10 5  
  )67تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »2«گزينة -97
aشدن محاسبات، پنج جملة ابتدايي دنباله را بـه صـورت آسانبراي d 2، 

a d ،a،a d  وa d   گيريم. در اين صورت: درنظر مي2

  (a d)(a d) a d

(a d)(a d) a d

      


     

2 2

2 2
2 2 57 4 57

105 105
  

  

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

4 57 4 57
105 105

3 48 16

( ) a d a d

a d a d

d d

          
     

  

  

aa d a a a        02 2 2 2105 16 105 121 11  
a  .همان سومين جملة دنباله است  

  )67تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

5525

¾õwH» ¸ÄoT§a¼¨ ¾õwH» ¸ÄoT¬nqM

/7 5/7 5
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(كتاب آبي)  »2«گزينة -98
  آوريم: دست ميبا توجه به فرمول زير، ابتدا اختلاف مشترك دنباله را به

  82 46 36 613 7 6
m na a

d d d
m n
 

     
 

  

a a d a
a
       

   
7 1 1

1

46 6 46 6 6 46
46 36 10

  

19 1 18 10 18 6 118a a d       

  19 1 19 19
19 10 1182 2

nS (a a ) S ( )       

  19 19
19 128 19 64 12162S S        

  )69تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »4«گزينة -99
  آوريم: دست ميابتدا اختلاف مشترك دنباله را به

  , , , a ,d ( )             1
3 1 3 3 3 11 1 12 2 2 2 2 2  

   
n

n ( ) (n )( )n a (n )d
S

        1
3 12 12 1 2 2

2 2  

  
15

1 6 13 72 2
2 2 4

7 154
nS

n nn( ) n( ) n(n )

n(n )

   
  

  


 

  

  n n (n )(n )       2 7 60 0 12 5 0  

  12
5

n
n


   

¡.¡
¡.¡.ù  

  )69تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »4«گزينة -100

  (a a )
S a a


     1 17

17 1 17
17221 221 262  

  دانيم: مي
  a a a a a a    1 17 5 13 8 10  

  a a a a      5 13 8 10 26 26 52  
  )69تا61هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

  
  

  

)محمد بحيرايي(  »3«گزينة -101
  هاست. بنابراين: بي متغير سوم متناسب با توان دوم شعاع دايرهدر نمودار حبا

  r r
( ) ( )
rr


   


2
2 21 1

2 22

4 42
k¹À JAkÅnj

I§Äo¶A JAkÅnj  

  )128تا126هايصفحه،هانمايش داده)،1(رياضي و آمار (  

)عليرضا عبدي(  »2«گزينة -102

 
9 100 :مصرف پژو7512

 
6 100 :مصرف مزدا5012

  ن نمودار راداري مربوط به خودروي پژو است: بنابراي

x /

y

x y / /

    

   

    

200 2000 1000100 62 5320 32 16
3 300100 605 5

62 5 60 122 5
  )133تا129هايصفحهها،)، نمايش داده1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  
)كورش داودي(  »4«گزينة -103

0 0  است.15هر زاويه   045 3 15  
0مجموع   پس: ،است360زواياي هر نمودار آماري

  0  0360 15 24  
متغير است.24نمودار داراي

  )133تا129هايصفحهها،)، نمايش داده1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)ي(كورش داود  »4«گزينة -104
  نرخ بيكاري در زمان اوليه: 

   100·HnI§ÃMjHk÷U
−I÷Î SÃ÷μ]نرخ بيكاري  

   %    

4 4100 100 2016 4 مرحله اولنرخ بيكاري20

  %    

3 3100 100 1517 3   نرخ بيكاري مرحلة دوم20

  5 = %15 %- 20   % = درصد كاهش نرخ بيكاري
  )61 و60هاي هصفح)، آمار،2((رياضي و آمار  

 ---------------------------------------------  
)كورش داودي(  »2«گزينة -105

  با توجه به فرمول زير داريم: 
  شاخص پايه آموزش(ميانگين تعداد كلمات در جمله + درصد كلمات دشوار)]= ×  4/0[

(x ) /

/ x

    
   

11 10 0 4
11 0 4 4

دسـت آوريـم. بـا تـا گزينـة درسـت را بـهكنـيمهـا را جـايگزين بايد گزينه
xگذاريجاي    داريم: 18

  
/

/ /

   
         

0 4 18 4
7 2 4 11 2 11

  

  )62)، آمار، صفحة2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)(كورش داودي  »1«گزينة -106
 ةنقطـمعادلة خط گـذارا ازپس ،ستادر روز آيندهيابيسؤال در مورد برون

Aآخر
7
12B   .آوريمدست مي بهرانقطة ميانگينو نقطة

)2() و1(رياضي و آمار
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x
B= B

y

     
  


     

  

1 2 3 4 5 6 7 28 4 47 7
15 10 20 18 16 14 12 105 15157 7

  m 
   

 
15 12 3 14 7   شيب خط3

y y m(x x ) y (x )       1 1 12 1 7
x y  گذاريم.را مي 8عددبه جاي x y x       7 12 19  

y    8 19 11  
  )70تا68هاي)، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(  »4«گزينة -107
از) 76 -68=  8باشـد ( سـال مـي 8دهد كـه دورة تنـاوب نمودار نشان مي
را با90و68پس اعداد ،گرددسال نمودار مجدداً تكرار مي 8آنجايي كه هر

كنيمسال به اعدادي تبديل مي 8جمع يا تفريق نمودن با دورة تناوب يعني
  كه در نمودار وجود دارد.

  
  

68 76 80
90 82 380

−Iwnj SμÃ¤ −Iw nj SμÃ¤
−Iwnj SμÃ¤ −Iw nj SμÃ¤

  380 80   هااختلاف قيمت300
  )70تا63هاي)، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(  »1«گزينة -108
دومعادلـة خـط گـذرا از پـس  ،قرار دارد11و 9هايبين ساعت10ساعت

)A ةنقط , )9 )Bو14 , )11   نويسيم: را مي8

  

x

y y
m

x x
y y m(x x ) y (x )
y x

y x y

  
    

 

       

   

        

2 1
2 1

1 1

10

8 14 6 311 9 2
14 3 9

14 3 27
3 41 30 41 11

|    4 11 7 eمقدار واقعي -مقدار تخمين زده شده7 |)خطا(  
  )70تا66هاي)، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

)عليرضا عبدي(  »2«گزينة -109

   10095 −Iw nj oÃûT¶ ÁI¿M }iI{ 91−Iw nj oÃûT¶ ÁI¿M }iI{
91−Iw nj oÃûT¶ ÁI¿M }iI{درصد تورم  

x x

x x

 
   

      

40 120 40 120 120100 120 100
120 48 120 48 168

  )60و59هايصفحه)، آمار،2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)عليرضا عبدي(  »3«گزينة -110
در نمودار سري زماني، خطا براي هر نقطه برابر قـدر مطلـق تفاضـل مقـدار 

يابي آن است.ونواقعي از در
  )67)، آمار، صفحة2(رياضي و آمار (  

  

(فاطمه فهيميان)  »2«گزينة-111
حاكمان محلي با هدف حمايت از صنايع داخلي، هرگونه مراودة خارجي را -

المللـي را كردنـد و اجـازة گسـترش روابـط اقتصـادي بـينتهديد تلقي مـي
ها)وني، ناامني و ضعف دولتدادند. (موانع قاننمي

گرفـت. حمل و نقل كالاهـا فقـط در فواصـل كوتـاه و نزديـك انجـام مـي -
هاي تجارت)(هزينه

كردنـد و هرگـز از توليـدات توليدكنندگان مقادير محدودي كالا توليد مي -
  هاي تجارت)بردند. (هزينهديگران بهره نمي

  )111الملل، صفحة(اقتصاد، اقتصاد بين  
----------------------------------------------  

(فاطمه فهيميان)  »1«گزينة-112
تراشي در مقابل صادرات و واردات كـالا، هاي تجاري شامل: مانعالف) تحريم

  خدمات و عوامل توليد مثل سرمايه
  هاي مالي رايج بود.هاي تجاري بيش از تحريمب) در گذشته تحريم
شونده با اتكا به نيروهـاي داخلـي ور تحريمشود كه كشج) تحريم موجب مي

هاي اقتصادي و رقـابتي كسـب كنـد. بـا اجـراي به توليد دست بزند و مزيت
  يابد.زا تحقق ميصحيح اين سياست، اقتصاد درون

  )121الملل، صفحة(اقتصاد، اقتصاد بين  
----------------------------------------------  

 )(سارا شريفي  »3«گزينة-113
هاي قديميالف) در برخي از كشورها در بخش كشاورزي از ابزارها و تكنولوژي

هـاي نـوين و آلات و ابـزارشود و در برخي ديگر از ماشينو ابتدايي استفاده مي
  شود. (يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري)پيشرفته استفاده مي

خيـز و حاصـلر ديگر زمينب) يك كشور منابع نفت و گاز فراوان دارد كشو
آب براي كشاورزي و كشور ديگر نيروي متخصص الكترونيك (يكسان نبودن 

  منابع و عوامل توليد)
  A توليـد پ) با توجه به شرايط آب و هوايي پستة مرغوب در كشور فرضـي

Bمي شـود. (وضـعيت توليد مـيشود و بادام و فندق خوب در كشور فرضي
  اقليمي متفاوت)

  )114و113هايالملل، صفحهد، اقتصاد بين(اقتصا  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »3«گزينة-114
معمولاً كالاها و صنايع راهبـردي (مثـل صـنايع دفـاعي، انـرژي و گنـدم) و 

هاي نوين در ايران) كه در ابتـداي چنين صنايع نوزاد (مثل برخي فناوريهم
و توان رقابت با صنايع خارجي را ندارند، در همة كشورهايعمر خود هستند

  شوند.دنيا مشمول حمايت مي
  )117و116هايالملل، صفحه(اقتصاد، اقتصاد بين  

----------------------------------------------  

(فاطمه حياتي)  »2«گزينة-115
توليد كند كـه بر اساس اصل مزيت مطلق، هر منطقه يا كشور بايد كالايي را

هزينة توليد آن در مقايسه با ساير نقاط كمتر باشد. هزينة توليـد هـر كيلـو 
است و هزينة توليد هر كيلو بـرنج  »A«كمتر از كشور »B«گندم در كشور

است. بنـابراين بـر اسـاس اصـل مزيـت » B«كمتر از كشور» A«در كشور
  يد كند.بايد برنج تول» A«بايد گندم و كشور» B«مطلق، كشور

  )115و114هايالملل، صفحه(اقتصاد، اقتصاد بين  

اقتصاد
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(فاطمه فهيميان)  »3«گزينة-116
كننـدگان ارز لازم بـراي شـود كـه مصـرفصادرات كالا به خارج سـبب مـي

پرداخت بهاي كالاهاي ضروري وارداتي را به دست آورند.
  )116و115هايالملل، صفحه(اقتصاد، اقتصاد بين  

----------------------------------------------  

(فاطمه حياتي)  »4«گزينة-117
A مـورد نيـاز ييغذامحصولاتدر توليد پوشاك مزيت مطلق دارد وكشور

B   كند.وارد ميخود را از كشور
B مزيت مطلق دارد و پوشاك مـورد نيـاز ييغذامحصولاتدر توليدكشور

A   كند.وارد ميخود را از كشور
C ييغـذامحصـولات يك از دو كالاي پوشاك ووليد هيچدر تكشور

    

مزيـت 
مطلق ندارد، اما در توليد پوشاك نسبت به محصولات غـذايي مزيـت نسـبي 

C Bدارد؛ بنابراين كشور خريـداري و محصولات غـذايي خـود را از كشـور
  كند. كند و از محصولات پوشاك خود استفاده ميوارد مي

  )115و114هاي، صفحهالملل(اقتصاد، اقتصاد بين  
----------------------------------------------  

(سارا شريفي)  »2«گزينة-118
  ها:تشريح ساير گزينه

نداشـته اقتصـادياگر كشوري در توليد هيچ محصـولي مزيـت »: 1«گزينة
تواند به مزيت دست يابد. زيرا مزيت داشـتن باشد به اين معنا نيست كه نمي

  ومي ايستا و دائمي نيست. و نداشتن، مفه
سازمان كنفرانس اسـلامي هـر چنـد نهـادي اقتصـادي نيسـت، »: 3«گزينة

نهادهاي فرعي اقتصادي، مثل مركز اسلامي توسـعة تجـارت، بانـك توسـعة 
  اسلامي و اتاق صنعت و بازرگاني اسلامي دارد.

) با ASEANآن (ملل جنوب شرق آسيا معروف به آسه ةاتحادي»: 4«گزينة
قدرتمنـد  ة، پس از آمريكا، ژاپـن و اتحاديـة اروپـا چهـارمين منطق ـعضوده

  تجاري در جهان است.
  )123و118،120،122هايالملل، صفحه(اقتصاد، اقتصاد بين  

----------------------------------------------  

(نسرين جعفري)  »3«گزينة-119
ل و اسـتحكام اقتصـادي تواند به وضـعيت اسـتقلا هايي كه يك كشور ميراه

  تر شود:نزديك
  هاي تأمين كالاهاي وارداتيگوناگون كردن راه -
  گوناگون كردن بازارهاي فروش كالاهاي صادراتي -
  محصوليفاصله گرفتن از وضعيت تك -
  هاي جديد اقتصاديبا خلق مزيتفراهم كردن امكان تأمين بعضي نيازها در داخل -
  بنيانوري و اقتصاد دانشتر به علم و فناتوجه بيش -

  )120الملل، صفحة(اقتصاد، اقتصاد بين  
----------------------------------------------  

(سارا شريفي)  »1«گزينة-120
ها بدون توجه بـه الف) محصولات راهبردي: كالاها و خدماتي را كه توليد آن

هاي ضـروري مثـل شـود. ماننـد:كالا ميزان سود، هزينه و بازار و ... انجام مي
هـاي اي و انـرژيغذا و محصولات كشاورزي، حوزة انرژي (نفت، هستهدارو،

جويي و سلطة دشمن ياتواند موجب بهانهنو)، صنايع نظامي و دفاعي كه مي
  رقيب و ضعف و وابستگي كشور شود.

  ))، سازمان تجارت جهاني (WTOالمللي پول (IMFبين  ب) صندوق

للي در بازارهاي نيروي كار و سرمايه: روابط اقتصادي بينالمج) مبادلات بين
شـود الملل (مبادلة كالا و خدمات) محدود نمـيكشورها فقط به تجارت بين

جـايي عوامـل توليـد) از بلكه به مهاجرت نيروي كار و حركت سرمايه (جابـه
رشود. هاي ديگر كه وضع بهتري دارد، نيز اطلاق مياي از دنيا به نقطهنقطه

هاي خارجي براي كشور خـود اسـت تـا گذاريكشوري در پي جذب سرمايه
انـدازهاي كشـورهاي اندازهاي داخلي خود، بلكه پسترتيب نه تنها پسبدين

هاي توليـدي داخلـي ها و بخشديگر را نيز در جهت رشد و افزايش كارخانه
  كار گيرد. به

نه تحـريم اقتصـادي نمو140بيش از ةد) متخصصان اقتصاد تحريم با مطالع
طور متوسط پـس از چهـار سـال، كفـة در يك صد سال گذشته معتقدند به

شـونده چرخيـده هزينه ـ فايده، تحريم به سمت فايده و منافع كشور تحريم
  است.

 )123و116،117،121هايالملل، صفحه(اقتصاد، اقتصاد بين  
----------------------------------------------  

  
  

  

  

  

  

)(سيد عليرضا احمدي  »2«گزينة -121
هـا شـاعر ولـي در سـاير گزينـه ،شـوداغراق ديـده نمـي» 2«در بيت گزينة

  روي كرده است.ترتيب در توصيف اشك، غوغا و درد زياده به
  )89و88هاي، صفحهبديع معنوي)،3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

)(حميد محدثي  »3«گزينة -122
  ها:آراية ايهام در ساير گزينه

  خوار و ذليل -2كوتاه -1»: پست»: «1«گزينة
  انجمن، جمع -2آسودگي خاطر -1»: جمعيت»: «2«گزينة
  آدميت، از جنس آدم -2اخلاق و سرشت نيك -1»: انسانيت»: «4«گزينة

  )90 و89هاي هصفحع معنوي،بدي)،3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)(سيد عليرضا احمدي  »1«گزينة -123
  در معناي تيردان استفاده شده است و فاقد ايهام تناسب است.» كيش«واژة

  ها:ساير گزينهتشريح
در معناي محبت و دوستي به كار گرفتـه شـده اسـت و » مهر«»: 2«گزينة
  تناسب دارد.» روشن«اي ديگر آن (آفتاب) با واژةمعن

كار گرفته شده است و معناي ديگـر در معناي پيمان به»: عهد»: «3«گزينة
  تناسب دارد.» هاسال«آن (دوران) با واژة

رسان بـه كـار گرفتـه حامي و ياريدر معناي كنايي»: دستگير»: «4«نةيگز
هـاي گيرد) با واژهدست را ميآن (كسي كهفظيلالشده است و معناي تحت

  تناسب دارد.» دست«و» پا«
  )91 و90هاي)، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

)شيما موسوي(  »4«گزينة -124
/ ايهـام تناسـب: گردش جام شراب -2دوران -1»: دور«»: الف«ايهام: بيت

صورت و در ايـن  -2جهت، دليل -1»: از آن رو«در تركيب» رو»: «د«بيت
  تناسب دارد.» زلف«معنا با كلمة

  )91تا89هاي)، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

)3علوم و فنون ادبي (
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)(حميد محدثي  »3«گزينة -125
عضوي از اعضاي بدن، كه در ايـن معنـا  -2تقلبي -1»: قلب«ايهام تناسب: 

  عشق -2تجارت و معامله -1»: سودا«/ ايهام: .تناسب دارد» دل«با
  )91تا89هايصفحه،معنوي)، بديع3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

)زهرا افشارنازنين(  »4«گزينة -126
پـردة  -1»: پـرده«انـد. رخ چو ماه تشبيه است. پـرده و راسـت داراي ايهـام

ــوت /  -2موســيقي اي از آوازهــايگوشــه -2درســت -1»: تراســ«در خل
  موسيقي

  ها:تشريح ساير گزينه
  .سازنددو معناي ايهام»: رايحه و اميد«بو داراي ايهام است. »: 1«گزينة
نگران به معناي مضطرب و نگاه كردن و نگريستن است و داراي»: 2«گزينة

  تشخيص است.
  سازند.ناي ايهامباديه ايهام دارد. ظرف و بيابان دو مع»: 3«گزينة

  تركيبي)،ديعببيان و)،3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة -127
و معنـاي استفاده شده است» بهتر است«معنايدردارد: ايهام تناسب» به«

/ تشـبيه: ميـوة د.تناسـب داربا واژگان گل، درخت و ثمر» ميوة به«دورِ آن
  سرافرازي

  ها:تشريح ساير گزينه
  فاقد اغراق / كنايه: سرپيچي»: 1«گزينة
  »دشنه و تشنه«/ جناس: تضادفاقد»: 3«گزينة
ها: شيخ، شاه، شريف و نشرها: تزوير،فاقد تلميح / لف و نشر: لف»: 4«گزينة

  زور و زر
  )تركيبي،بديعبيان و)،3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

)حميد محدثي(  »1«گزينة -128
راسـت قـامتي و  -2درست و صـحيح -1»: راست«ايهام تناسب: »: ج«بيت

  تناسب دارد.» بالا«بلند قامتي، كه در اين معنا با كلمة
  تشبيه: سكندروار»: د«بيت
  ت به معشوقنمايي در تب عشق عاشق نسببزرگ: اغراق»: الف«بيت
اشاره به داستان حضـرت يوسـف (ع) و در چـاه انـداختن : تلميح»: ب«بيت

  ايشان توسط برادران.
  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

)(كتاب آبي  »2«گزينة -129
  فعلدوم:» داد«اول: عدالت،» داد«جناس همسان: »: ب«بيت
  مهرباني و محبت -2آفتاب -1ايهام: مهر: »: د«بيت
اغراق: شاعر در صبر خود و البته شدت غم معشوق اغراق كـرده »: الف«بيت

  است.
  هاي متوازي پديدآورندة آراية ترصيع است.ترصيع: تقابل سجع»: ج«بيت

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

)يينفيسه اعلا(  »4«گزينة -130
» صـبر«نوعي شـيريني /  -2نام معشوقة حافظ -1ايهام دارد: » شاخ نبات«

تناسـب » شـهد«نوعي گياه تلخ كـه بـا  -2شكيبايي -1ايهام تناسب دارد: 
  دارد.

  ها:تشريح ساير گزينه
  ايهام تناسب دارد.» خطا«»:1«گزينة
  ايهام تناسب دارد.» مدار»: «2«گزينة
  دارد. تناسبايهام» يك آب خوردن»: «3«گزينة

  )91تا89هاي، صفحهبديع معنوي)،3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  
  

)بيليسميه قان(  »4«گزينة -131
  جامي از شاعران قرن نهم هجري است. 

  كاشانيو محتشمبافقي، وحشيشيرازيشاعران قرن دهم: بابافغاني
  كاشانيو كليمتبريزي، صائبدهلويشاعران قرن يازدهم: بيدل
  )61و60هايصفحه،تاريخ ادبيات)،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )نژادفرهاد علي(    »1«گزينة -132

دربـاري و صفوي مذهب شيعه را ترويج كرد و به شـعر ستايشـي و حكومت
هاي خود را بيشترتوجه بود؛ از اين رو شاعران سرودههاي زميني بيعاشقانه

با مضامين پند و انـدرز، توصـيف و بيـان امـور طبيعـي و همچنـين تبـديل 
  موضوعات و تمثيلات كهن به مضامين تازه و به زبان جديد همراه كردند. 

  ها:تشريح ساير گزينه
ها يكي از دلايـل ايـن امـر بـود. ديگر حكومترقابت فرهنگي با»: 2«گزينة

جز اين، مقام شيخي و رهبري طريقت برخي شاهان صفوي از عوامل رشد به
  فرهنگ و هنر بود. 

جـولان  ةقالب غزل با توجه به نقـش و سـابقه كـاربردش، اجـاز »: 3«گزينة
  داد. بيشتر در اين مسائل را نمي

دخيـل بـود. بـراي نمونـه عوامل خارجي هـم در تغييـر سـبك »: 4«گزينة
  توان از آشنايي شاعران با تفكرات و معارف هندوان نام برد. مي

  )60تا58هاي)، تاريخ ادبيات، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »2«گزينة -133
  است.» فعولن فعولن فعولن فعولن«وزن اين مصراع

  )66تا64هاي، صفحهموسيقي شعر)،2علوم و فنون ادبي ((  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  » 1«گزينة -134
كه وزناست؛ در حالي» فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن«وزن بيت اين گزينه

  باشد.مي» فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«ساير ابيات
  )66)، موسيقي شعر، صفحة2دبي ((علوم و فنون ا  

----------------------------------------------  
 )حميد محدثي(  »4«گزينة -135

  ها:وزن ساير گزينه
  فعلنعلاتنففعلاتن»: 1«گزينة
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»:2«گزينة
  مفاعيلن مفاعيلن فعولن»: 3«گزينة

  )66)، موسيقي شعر، صفحة2(علوم و فنون ادبي (  

)2علوم و فنون ادبي (
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 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة -136

  شود نه تشخيص.تشبيه ديده مي» 3«در بيت گزينة
  ها:ساير گزينهتشخيص در

  .كندموج دست و پا گم مي»:1«گزينة
  شوق داشتن ماهيان»: 2«گزينة
    چشم وا كردن گوهر»: 4«گزينة

  )74صفحة)، بيان،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )حميد محدثي(  »3«گزينة -137

  ها:تشريح ساير گزينه
  تركتاز جاه (اضافة استعاري از نوع تشخيص)»: 1«گزينة
نوشاندن عشق استعارة مكنيه است. (عشق به نوشـيدني تشـبيه »: 2«گزينة

  ).شده اما مشبه به (نوشيدني) ذكر نشده است
  آلود است.دو چشم اشكاستعاره از» دو درياي خون فتاده»: «4«گزينة

  )74تا71هايصفحه)، بيان،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
(سيدعليرضا احمدي)  »1«گزينة -138

ولـي در سـاير ابيـات  ،مصرحه از يار بلندقد است ةاستعار» سهي سرو روان«
استعاره از نوع مكنيه است.

  ها:ير گزينهتشريح سا
  .مكنيه ةخطاب قرار دادن دل تشخيص است و استعار»: اي دل«»: 2«گزينة
  .مكنيه ةاستعارتشخيص است و» گرمي كردن قبا«»: 3«گزينة
  .مكنيه ةاستعارتشخيص است و» غمزه كسي را بكشد«»: 4«گزينة

  )74و73هايصفحه ،بيان)،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »3«گزينة -139

سـؤال و مفهوم مشترك بيت صورت» زيبايي معشوقگرفتار شدن با ديدن«
  است.» 3«گزينة

  ها:تشريح ساير گزينه
يردر توصيف زيبايي چشمان معشوق است كه موجـب شرمسـا »: 1«گزينة

  غزالان (آهوان) شده است.
  و اشتياق عاشق در دوران پيريافزون شدن عشق»: 2«گزينة
  ترك تعلقّات مادي است.عشق موجب»: 4«گزينة

  )77صفحة ،مفهوم)،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )(محسن اصغري  »4«گزينة -140

ناپـذيري عاشـق از سـيري«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و بيت مرتبط
  است.» عشق

  )70صفحة)، مفهوم،2وم و فنون ادبي ((عل  

----------------------------------------------  

  
  

(زهرا كرمي)  »3«گزينة -141
از كسـي كـه/ »: ممن« /)4و 1هاي(رد گزينهشدناراحت مي»: نزعجي...كان«
(ردبـين فرزنـدانش »: أولادهنيبـ« /)2نـةي(رد گزگذاشـت فرق مي»: فرقّي«

  در تربيتشان»: تهميفي ترب« /)2و 1هايگزينه
  ))، ترجمه3(عربي (    

   )يمرتضو يمحمدعل دي(س  »4«گزينة -142
اء) / «1كنند (رد گزينـة صحبت مي»: يتحدث« أدويـة«پزشـكان / »: الأطبـ

(فعـل مضـارع »: تسُـتخدم) / «2داروهـاي گونـاگوني (رد گزينـة »: مختلفة
براي درمان كرونـا »: لعلاج كورونا) / «1شود (رد گزينةه ميمجهول) استفاد

در مراحـل اوليـة »: الإصابةفي المراحل الأولي من) / «3و 1هاي(رد گزينه
  ))، ترجمه2(عربي (  )3دچارشدن (رد گزينة

----------------------------------------------  
ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »1«گزينة -143

گزينـد كـه اعتقـاد دارد تنها كسـي راسـتي را برمـي«عبارت: ترجمة صحيح
  »دروغ، عاقبتش سخت است!

  )، ترجمه)3(عربي (  
----------------------------------------------  

ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة -144
إلـي صـديقي / »: به دوسـتم«كتاباً / »: كتابي)/ «4اليوم (رد گزينة»: امروز«
در حـلّ ) / «4و 3هـاي من قبل (رد گزينـه»: قبلاً«أهديت / »:هديه دادم«

قـد »: به من كمك كرده بود) / «3علي حلّ المشاكل (رد گزينة»: مشكلات
فعل ماضـي + فعـل «) (دقت كنيد در ساختار3و 1هايساعدني (رد گزينه

  تواند به شكل ماضي بعيد ترجمه شود.)، فعل دوم مي»ماضي
  ))، ترجمه2(عربي (  

----------------------------------------------  
 )نويد امساكي(  »4«گزينة -145

فعل ماضي از باب مفاعله (بر وزن: فاعل) است و بايد به اين شكل» شاركتَ«
  است. حيصح »مبارياتال«بيايد، همچنين

  ))، ضبط حركات3(عربي (  
----------------------------------------------  

ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »1«گزينة -146
  ها:تشريح ساير گزينه

» نادي«نادرست است. فعل» مجردّ ثلاثي ...، فاعله: أصحاب«»: 2«نةيگز
  نيز مفعول آن است.» أصحاب«است ومفاعلةمزيد ثلاثي از باب

نادرست است. »»أسرع«مفعول لفعلمن فعل مزيد ثلاثي،»: «3«نةيگز
(بر وزن: فاعل) از مصدر مجردّ ثلاثي» بصاح«جمع مكسر» أصحاب«

  دارد. » أسرع«چنين نقش فاعل را براي فعلاست، هم
» ، يعادل الماضي الإستمراري»مفاعلة«مصدره علي وزن»: «4«نةيگز

در» لـ«مزيد ثلاثي از باب افعال است و چون حرف» ينقذوا«نادرست است.
  فارسي است.اولش وارد شده، معادل مضارع التزامي

  و اعراب) يصرف لي)، تحل2( ي(عرب  
----------------------------------------------  

ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة -147
كـه جمـع » هم«متصّل ريو ضم »نَيالمجد«عبارت، كلمةيبا توجه به معنا

دلالـت نـدهيكه بـه آ» غداً«با توجه به كلمةنيهستند و همچنبيمذكر غا
نـدةيفعل مضـارع را بـه آ يمعنا» لن«است، چونحيصح» 3« ةنيگزدارد،
  . كند يمليتبديمنف

  ها:تشريح ساير گزينه
  .ستيكه مناسب نكند يمثبت مندةيمضارع را آيمعنا» سـ»: «1« ةنيگز
  .ستيدلالت بر فعل مخاطب دارد و مناسب ن» لا تندمون»: «2« ةنيگز
   .ستيبه كار رفته است كه مناسب نيمنفيفعل به صورت ماض»: 4« ةنيگز

  )، قواعد فعل)3(عربي (

)2و ( )3عربي زبان قرآن (
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 )قائنات -بينمحمد جهان(  »4«گزينة -148
خواهد كه با يك فعل توصيف شده باشـد، بنـابراين صورت سؤال، مفعولي را مي

موصوف ،»4«اي را بيابيم كه در نقش مفعول باشد؛ در گزينةبايد موصوف نكره
  . مفعول است» مفردات«نكرة
  ها:ه در ساير گزينههاي نكرموصوفرسيبر
مجـرور بـه » دعـاء«و» صـلاة«وخبـر » صديق«ب فاعل است،ئنا» موعظة«

كدام در نقش مفعول نيستند.هستند؛ بنابراين هيچحرف جر
  )، قواعد اسم)2(عربي (  

----------------------------------------------  
(حسين رضايي)  »1«گزينة -149

  .معناي حصر وجود داردمنه نداريم ومستثنيدر اين گزينه
كند!فقط خفاش در شب براي صيد پرواز مي»: 1«ترجمة عبارت گزينة

  منه هستند.مستثني» الجميع«و» كلّ قول«،»أميناً«ها به ترتيب: در ساير گزينه
  )، استثناء)3(عربي (  

----------------------------------------------  
(حسين رضايي)  »4«گزينة -150

داننـد! هايم به جز يك نفر از ايشان، زبان فرانسوي را ميترجمه: همشاگردي
  داند!هايم زبان فرانسوي را مي=  فقط يكي از همشاگردي

  اين دو عبارت مفهوم متناسبي ندارند.
  ها:تشريح ساير گزينه

ه است.از حكم كليّ قبل از خود جدا شد» العلم«در هر دو عبارت»: 1«گزينة
توانـد بـا (علي أن لا ...) مـي» علي + اسم + فعل منفي«ساختار»: 2«گزينة

  فعل نهي (لا أتدخَّلْ) مترادف باشد.
  نيز بيان شود.» فقط«تواند با كلمةاسلوب حصر (فعل منفي + ...+ إلاّ) مي»: 3«گزينة

  )، استثناء)3(عربي (  
----------------------------------------------  

  
  

(عليرضا رضايي)  »2«گزينة -151
هـاي اي و سـلاحبرنامة صنعتي استالين، بـر توليـد كالاهـاي سـرمايهاساس

  جنگي استوار بود.
  )101)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »3«گزينة -152

ژاپن در فاصلة دو جنگ جهاني، از جامعة ملل خارج شد و به همراه آلمان و
  ايتاليا كشورهاي محور را شكل دادند.

  )104)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)  »1«گزينة -153
با صدور اعلامية بالفور نظـر مسـاعد خـود را بـا م. 1917انگلستان در سال

  ايجاد سرزمين يهودي در فلسطين اعلام كرد.
  )113و112هاي)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحه3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »3«گزينة -154

تشــكيل دولــت جعلــي اســرائيل در قلــب دنيــاي اســلام، داراي يــك هــدف
بلندمدت استعماري است؛ زيرا ادامة حيات و فعاليت اسرائيل، اين تضمين را 

دهد كه اگر زماني دولت اسلامي مقتدري در اين منطقهها ميبه صهيونيست
را بگيـرد. هـابه وجود آمد، اسرائيل با آن مقابله كند و بتواند جلوي نفوذ آن

ها به قلب دنياي اسلام يعني فلسـطين، باعـث بنابراين دستيابي صهيونيست
  تداوم سلطة استعمارگران بر دنياي اسلام است.

  )113)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  

محمد كريمي)(علي  »2«گزينة -155
اختلافـات جامعه ملل براي كمك به حل و فصل ،در فاصلة دو جنگ جهاني

آمريكـا ها به وجود آمـد. كشورها و جلوگيري از دشمني و جنگ ميان دولت
  كه خود پيشنهاد تأسيس جامعة ملل را داده بود، به عضويت آن درنيامد.

  )99)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي  »3«گزينة -156
دسـت آوردن فضـاي حيـاتي، بايـد هيتلر عقيده داشت كه آلمـان بـراي بـه

  هايي را در اروپا فتح كند.سرزمين
  )103)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
محمد كريمي)(علي  »1«گزينة -157

هاي دوها به رهبري هيتلر علاوه بر بستن پيمان، نازيدر بعد روابط خارجي
طلبانة سرحدي و سـرزميني هاي توسعهو چندجانبه با برخي كشورها، برنامه

  خود را به پيش بردند.
  )103)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
شيخي)لاد باغ(مي  »3«گزينة -158

هاي خـويش موسوليني پس از پيروزي در انتخابات، تا حدود زيادي به وعده
  ها عمل كرد.دربارة كاهش بيكاري و تورم و پايان دادن به اعتصاب

  )102 و101هاي ه)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفح3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

شيخي)(ميلاد باغ  »3«ينةگز -159
هايي كه از پيش ميانتوافقپايةبلافاصله پس از پايان جنگ جهاني دوم، بر

سران متفقين (آمريكا، انگلستان و شوروي) صورت گرفتـه بـود، بازمانـدگان 
جنگ مانند آلمان و ژاپن از داشتن نيروي نظامي مقتـدر و مسـتقل محـروم 

  )110در قرون جديد و معاصر، صفحة)، تاريخ جهان3(تاريخ (  ماندند.
----------------------------------------------  

شيخي)(ميلاد باغ  »3«گزينة -160
اولين ضربة كاري به نظـم جديـد آمريكـايي در  ،ظهور انقلاب اسلامي ايران

  جهان پس از جنگ جهاني دوم بود.
  )109)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
  

  
(فاطمه سخايي)  »2«گزينة -161

مونوريل قطـار هـوايي اسـت كـه بيشـتر در منـاطق گردشـگري و محوطـة 
  ها كاربرد دارد و هزينة احداث آن زياد است.ها و پاركنمايشگاه

  )68ونقل، صفحة)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »3«گزينة -162
ونقل پايدار به مردمي كه نيازهاي ويـژه دارنـد، ماننـد افـراد دچـار در حمل

شود و خطوط ويژه و رمپ براي ورود افراد با محـدوديت معلوليت، توجه مي
  است. هاز اين دستبه اتوبوس،تحرك

  )70ونقل، صفحةجغرافياي حمل)،3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »2«گزينة -163
الف) كشور ايران موقعيت جغرافيـايي و ترابـري بسـيار مناسـبي در منطقـة 

گـذاري در زمينـة توسـعة رو، سـرمايهجنوب غربي آسيا و قفقاز دارد. ازايـن
تواند موجب پيشرفت اقتصاد ومي ،آبي و ريليونقلويژه حملبه ،ونقلحمل

  گسترش تجارت كشور ما با ساير كشورها شود.
  هاست.عهدة شهرداريونقل شهري در ايران برب) مديريت حمل

  )71ونقل، صفحة)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

)3تاريخ (

)3جغرافيا (
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(فاطمه سخايي)  »4«گزينة -164
ن در انگلستان عبـور النهار مبدأ (گرينويچ) كه از رصدخانة گرينويچ لندنصف
  گذرد.كند، از كشورهايي چون فرانسه، اسپانيا و الجزاير نيز ميمي

  )73هاي جغرافيايي، صفحة)، فنون و مهارت3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)  »1«گزينة -165
ين از غرب بهچون مشهد در شرق سنندج قرار دارد و جهت حركت زمالف) 

  شرق است، پس زمان اذان ظهر در اين شهر زودتر است.
اوقات شرعي بر مبناي زمان واقعي و محلي است. با توجه به اختلالاتـي ب) 

جايآورد، كشورها بهوجود ميكه زمان محلي يا ساعت محلي در كشورها به
  كنند.آن از ساعت رسمي استفاده مي

  )74هاي جغرافيايي، صفحة)، فنون و مهارت3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »3«گزينة -166
النهار مبدأ قرار دارند (روسيه، افغانسـتان، كـرة كشورهايي كه در شرق نصف

جنوبي، چين، ايران و تايلند) از ساعت گرينويچ جلوترند و كشورهايي كه در 
  ترند.ر دارند (ايالات متحده) از ساعت گرينويچ عقبالنهار مبدأ قراغرب نصف

  )75هاي جغرافيايي، صفحة)، فنون و مهارت3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »2«گزينة -167
النهار مبدأ دورتر استچون شهر مشهد در شرق همدان واقع شده و از نصف

  درجه بيشتر از همدان است.11ن حدودپس طول جغرافيايي آ

درجه 048 11 59  
/

x
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¾£Ã¤j ¾]nj
  

  )77و76هايهاي جغرافيايي، صفحهفنون و مهارت)،3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة -168
 15 4       اچ) ساعت(ق  60 22 18 4    

درجه طول است، دو شهر مفروض15از آنجايي كه طول جغرافيايي هر قاچ
  درجة طول جغرافيايي اختلاف دارند.60اندازة به

  )77و76هايهاي جغرافيايي، صفحه)، فنون و مهارت3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »3«گزينة -169
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بعدازظهر است. ةدقيق20و14ساعتBشهردر
  )77و76هايصفحههاي جغرافيايي،)، فنون و مهارت3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »2«گزينة -170

GPS ، تعيين موقعيت جغرافيايي و طول و عرضمهمترين كاربرد همة انواع
مردم جهان بـراي مسـيريابي از  هها و زمان مدنظر است. امروزو ارتفاع مكان

  كنند.اين سامانه استفاده مي
  )78و77هايصفحهفيايي،هاي جغرا)، فنون و مهارت3(جغرافيا (  

  
  

محمد كريمي)(علي  »4«گزينة -171
شـود كـه در زمـان هخامنشـيان، هاي مورخان يوناني معلـوم مـياز گزارش

هـا را از هاي متعددي به زبان فارسي باستان وجـود داشـته و مـردم آنقصه
كـه داسـتان مشـهور » هـزار افسـان « ،اند، از آن جمله استخواندهحفظ مي

  بر اساس آن شكل گرفته است.» هزار و يك شب«
  )138)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
محمد كريمي)(علي  »4«گزينة -172

تـوان بـه بقايـاي شـهر نسـا، از آثار برجستة معمـاري دوران اشـكانيان مـي
، كوه خواجة سيستان ودر استان كرمانشاهن)، معبد آناهيتاصددروازه (دامغا

  كاخ شهر هترا (الحضر) در نزديكي موصل در كشور عراق اشاره كرد.
  )148و147هاي ه)، ايران در عصر باستان، صفح1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »4«گزينة -173

نگــاري روايــي، مــورخ و مفســر مشــهور، خهــاي تــارياز مشــهورترين چهــره
  )17شناسي، صفحة)، تاريخ2(تاريخ (  جرير طبري است.محمدبن

----------------------------------------------  
شيخي)(ميلاد باغ  »1«گزينة -174

تــأليف ،الانبيــاء و الملــوك و الخلفــاء ســيرةفــيالصــفاروضــةتــاريخ
هايترين و مشهورترين تاريخخاوندشاه، معروف به ميرخواند، از مهممحمدبن

  )5شناسي، صفحة)، تاريخ2(تاريخ (  عمومي به زبان فارسي است.
 ------------------------------------------  

شيخي)(ميلاد باغ  »2«گزينة -175
روبـهبا تشديد آزار مشركان، گسترش دعوت اسلامي در مكه با موانع اساسي رو

وشد. در چنين شرايطي بود كه انديشة هجرت از مكه بـه ذهـن پيـامبر (ص) 
  )29)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة2(تاريخ (  مسلمانان راه يافت.

----------------------------------------------  
(ميلاد هوشيار)  »2«گزينة -176

ة عربسـتان از حكومـت اسـلامي، جزيرهاي مهم شبهاستقبال گستردة قبيله
كـن كـردن و مسلمانان را در موقعيتي قرار داد كه بـراي ريشـه(ص) پيامبر

پرستي اقدام كنند. بنابراين، با نزول سورة برائت (توبه) در آخرينشرك و بت
واسلامي اعلام شدهاي سال نهم هجري، مكه و خانة خدا به عنوان حرمماه

  آنجا شوند.مشركان حق نداشتند وارد
  )39)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
(ميلاد هوشيار)  »1«گزينة -177

(ع) براي بازداشتن مخالفانآميز امام عليهاي مسالمتها و كوششنصيحت
ه نتيجـه نرسـيد و از سركشي و جلوگيري از جنگ داخلي ميان مسلمانان، ب

هـايي شـد كـه اشـراف گـريها و آشـوبآن حضرت ناگزير به دفع سركشي
منظور امام مركز خلافت را ازاميه نقش مهمي در ايجاد آن داشتند؛ بدينبني

  مدينه به كوفه منتقل كردند.
  )45)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
(ميلاد هوشيار)  »3«گزينة -178

از نزديـك مشـاهده عمروِعاص كه آباداني و ثروت فـراوان سـرزمين مصـر را 
اي با وضعيت سياسي و اجتماعي آنجا آشنا بـود، فرمانـدهي  هزنموده و تا اندا

  سپاه اعراب مسلمان را در حمله به مصر به عهده گرفت.
  )51حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة)، ظهور اسلام2(تاريخ (  

)2و ( )1تاريخ (

3 SøIw
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(ميلاد هوشيار)  »2«گزينة -179
ترين تحولي كه بـا خلافـت خانـدان امـوي پديـد آمـد، فاصـله گـرفتن مهم

هاي انساني و اخلاقي مورد تأكيـد قـرآن و پيـامبر حكومت از اصول و ارزش
  ديل خلافت ديني به سلطنت بود.بو ت(ص) اسلام

  )56تي تازه در تاريخ بشر، صفحة)، ظهور اسلام حرك2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)  »3«گزينة -180
يكي از اقدامات مهم منصور براي تحكيم و تثبيت خلافـت خانـدان عباسـي، 

  بناي شهر بغداد به عنوان پايتخت بود.
  )67)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة2(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
  
  

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة -181
شود و بيشترين عواملدر كانون يك ناحيه، تمركز پديدة متمايزكننده زياد مي

وحدت و همگوني در آن وجود دارد. هرچه از كانون يك ناحية جغرافيـايي دور 
تـدريج از عوامـل همگـوني كنيم، بهمرزهاي آن حركت ميشويم و به طرفمي

  گردند.شود و سرانجام، اين عوامل ناپديد ميآن ناحيه كاسته مي
هـاي سـاوان سمت بيابان صحرا پيش برويم، بارندگي كمتر و علـفهرچه به

  گردند.كم به مراتع مداري تبديل ميشوند و كمتر ميتر و تنككوتاه
  )16و15هايحيه چيست؟، صفحه)، نا2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »1«گزينة -182

از دريافت نامساوي انرژي خورشيد بر سطح زمـين منـاطق گـرم، معتـدل و 
متـر ارتفـاع از سـطح 1000ازاي هـر طور متوسـط، بـهآيد. بهسرد پديد مي

  آيد.دما در لاية وردسپهر به وجود ميگراد كاهشدرجة سانتي 6زمين،
  )23)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »3«گزينة -183

تودة هواي مرطوب بايد تا ارتفاع معيني بالا برود و سـرد شـود تـا بـه نقطـة 
انـواع بارنـدگي، بارنـدگي اشباع برسد و پس از تشكيل ابـر، ببـارد. يكـي از 

شوند كـه تـودة هـواي كوهستاني است كه در آن، نواحي مرتفع مانع آن مي
  شوند.طور افقي حركت كند و باعث صعود تودة هوا ميمرطوب به

  )27)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)  »1«گزينة -184
  هاي آتاكاما و ناميب و استرالياقرار مركز پرفشار: بياباناست

  ماكاندوري از منابع رطوبت: بيابان گبي و تكله
  )34تا32هاي)، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)  »3«گزينة -185

ط جانوران حفار كـه باعـث خـرد الف) رشد ريشة درختان يا حفر زمين توس
  شود، هوازدگي زيستي است.ها ميشدن سنگ

گرم و سردشدن ياها در نتيجة اختلاف دما،ب) در هوازدگي فيزيكي، سنگ
  شوند.تر خرُد ميانبساط و انقباض، به قطعات كوچك

  )41)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة -186
هاي دريايي از اشكال كاوشي ناشي ازهاي سنگي دريايي، غارها و طاقستون

هاي سنگي نيزاي درياها هستند. گرزديو و ستونحفر مواد در سواحل صخره
  هايند.از اشكال كاوشي موجود در بيابان

  )50و47،48هاي)، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (  

(فاطمه سخايي)  »2«زينةگ -187
هـا را رسـم رخ توپـوگرافي آنهـا، نـيمبراي تشخيص شكل و شـيب پديـده

راسـت بيشـتر از قلـة شده، ارتفاع قلة سمتكنيم. در منحني ميزان دادهمي
سمت چپ است. همچنين، در قلة سمت راست، شيبِ سمت راست بـيش از 

  )52صفحة)، نواحي طبيعي،2(جغرافيا (  شيبِ سمت چپ است.
 ------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)  »2«گزينة -188
  سازگان هستند.ردة دوم در يك بوم ةكنندمصرف ،خوارانگوشت

  )54)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »2«گزينة -189
  برگ است.نواحي توندرا قرار گرفته و داراي پوشش جنگلي سوزنتايگا در جنوب

هـاي ساوان منطقة علفزارهايي با درختان منفرد است و در مجـاورت جنگـل
  استوايي واقع شده است. 

هاي طولاني باعث شده كه تنها گياهانِ خيلي كوچك رشددر توندرا زمستان
  )56)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  كنند.

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »1«گزينة -190

ها معمولاً خالي از جمعيت يا كـم جمعيـت هسـتند. نـواحي سـاحلي بيابان
درصد مردم جهـان 10اند. حدوددرصد جمعيت جهان را در خود جا داده40

  كنند.در نواحي كوهستاني زندگي مي
  )62و58،60هايفحه)، نواحي طبيعي، ص2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

  
  

(آزيتا بيدقي)   »2«گزينة -191
توجهي رويكرد تفسيري به ساختارهاي اجتماعيشناسان انتقادي، كمجامعه

  دانند.ست نميو تأثير اين ساختارها بر زندگي افراد را در
  )78و77هاي)، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)   »3«گزينة -192
سـببامـرايـنزيرارود؛ميبينازرقابتانگيزةخصوصي،مالكيتحذفبا

ايـندرشـود.گرفته هناديدتوانمند وكوشاافرادو شايستگيتلاششودمي
رقابتانگيزةكهايندليلبهاماشودمييكسانهارقابتشروعنقطةرويكرد،

  گردد.ميمسدودماديپيشرفترود، راهميبيناز
  )75و72هاي)، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
يتا بيدقي)(آز   »1«گزينة -193

  جبرابري و رقابت← ةحوزطبقاتي است← ةماليات ابزاري براي كاهش فاصل
← ←مزاياي اجتماعي   الفثروت و قدرت و دانش

← با تأكيـد بـر كاركردهـاي قشـربندي آن را تأييـد و تثبيـت مدل ليبرال
  ب←كنندمي

←دهقانان شبيه برده بودند، مالك چيزي نبودند و به فئودال تعلق دا شتند
←   دنظام فئودالي

  )73و69،71هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  
 ------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)   »4«گزينة -194
پيامد فاصلة ميان وضع موجـود و ←هاها و انتقاد از آنداوري دربارة ارزش

  وضع مطلوب
←پوشي از آثار و پياچشم   رويكرد تفسيريمدهاي مخرب ساختارهاي اجتماعي

← ها و جوامـع كه نقش انسانعلت اينطبيعي دانستن قشربندي اجتماعي
گيرند و تغييـر در آن در پديدآمدن قشربندي و ادامه يافتن آن را ناديده مي

  دانند. پذير نميرا چندان امكان
  )78و71،77هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

)3شناسي (جامعه

)2جغرافيا (
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(آزيتا بيدقي)   »1«گزينة -195
  تبيين←هاكشف و بازخواني واقعيت -
جانبـة سپارد و نه دخالت همهنه اجراي عدالت را به دست نامرئي بازار مي -

←دولت را مي   طرفداران عدالت اجتماعيپذيرد
- ← مــدلبــه دليــل ناعادلانــه بــودن بــا فطــرت انســاني ســازگار نيســتند

  و مدل ليبرالكمونيستي
  )76و73هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)  »3«گزينة -196

←اشتراك تفاوت - هاي افراد در قد، هوش، محل سكونت و قدرت سياسي
  اينابرابري رتبه

←  هـاي اجتمـاعي در ديـدگا علت نابرابري - روابـط ه مخالفـان قشـربندي
  هاجويانه ميان انسانسلطه

←  شناسي انتقادي و جامعـهاشتراك جامعه - تأكيـد بـر شناسـي تفسـيري
  توانايي و خلاقيت افراد در ساختن جهان اجتماعي

  )78و68،72هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

 )(مبيناسادات تاجيك   »4«گزينة -197
هاي قـومي و زبـاني حفـظ و هاي موجود ميان گروهدر مدل تكثرگرا، تفاوت

  گردد.حتي تشديد مي
  )86)، سياست هويت، صفحة3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
 )(مبيناسادات تاجيك   »4«گزينة -198

  ها:نهتشريح ساير گزي
  گذاري هويتي در دورة مدرن، همانندسازي بود.مدل رايج سياست»: 1«گزينة
هاي هـويتي ها براي از بين بردن تفاوتسياستي است كه دولت»: 2«گزينة
  ها در پيش گرفتند.سازي آنهاي مختلف و يكسانگروه
انجـامخشـن وسـخت وسويهيكصورتبههميشههمانندسازي»: 3«گزينة
نيـزديگريراهازتوانندمي... ونژاديقومي،تمايزات وهاتفاوتشود، بلكهنمي

  نامند.شناسان، آن را ديگچة همانندسازي ميازجامعهبرخيكهشوندناپديد
  )84و83هاي)، سياست هويت، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
)دات تاجيك(مبيناسا  »4«گزينة -199

  علت پيدايش ناسيوناليسم←هاملت -گيري دولتشكل -
  هاي مختلفعلت افزايش تنازع و درگيري بين افراد و گروهسياست هويت← -
- ← هـا، درهـمعلت تغييرات شديد هويتجهاني شدن و توسعة ارتباطات

  گيري جهان بدون مرزها و شكلآميختن فرهنگ
  )86و83ي هاست هويت، صفحه)، سيا3شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  
 )(مبيناسادات تاجيك   »2«گزينة -200

←   هويتعبارت اول
←   پسامدرنعبارت دوم
←   جهان متجددعبارت سوم
←   هاتنازع هويتعبارت چهارم

  )86و83،85ي ها)، سياست هويت، صفحه3شناسي ((جامعه  

  
 )(آزيتا بيدقي   »3«گزينة -201

←   فراماسونرهاتأثير بر نخبگان سياسي جوامع غيرغربي
از قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسيحيت و با تهديد كشورهاي اروپايي مجبـور 

←   ژاپنبه برقراري روابط تجاري تحت شرايط مورد نظر اين كشورها شد
هــاي متفــاوت و تعــاملات وعــال فرهنــگجامعــة جهــاني، عرصــة حضــور ف

←  گفت هـاي بـين چـالشوگوها و برخوردهـاي فرهنگـي و تمـدني باشـد
  فرهنگي و تمدني

 )62و55،59،61هاي)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه
----------------------------------------------  

 )(آزيتا بيدقي   »4«گزينة -202
←   تجارت و سودنياز بازرگانان به حمايت نظامي دولتمردان

←گيري حالتشكل قدرت تأثيرگذاري فرهنگيهاي متفاوت جامعة جهاني
  جوامع مختلف
←حاكميت كنت   زوال تدريجي قدرت كليساها و لردها

هـا را تحمـل درهم شكستن مقاومت فرهنگي اقوامي كـه سـلطه و نفـوذ آن
←نمي   نافع اقتصاديتأمين مكردند

  )58و55،57هاي)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة -203
زنـي محصولي شدن كشورهاي تحت نفـوذ و از بـين رفـتن قـدرت چانـهتك

← ورهاي اسـتعمارزده بـه كشـورهاي وابستگي كشـكشورهاي استعمارزده
  نامتعادل شدن انتقال ثروت و مبادلات تجاري در سطح جهاني←غربي

 )66و65هاي)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة -204
  ا:هتشريح ساير گزينه

هـاي تجمع قـدرت رسـانه در دسـت صـاحبان ثـروت و كـانون»: 1«گزينة
گردانـد غربي را متزلـزل مـيي نه تنها هويت فرهنگي جوامع غيرصهيونيست

  هاي دموكراتيك جهان غرب نيز هست.بلكه آشكارا برخلاف ارزش
جهان غرب از طريق رسانه، فرهنگ عمومي جوامع غيرغربـي را »: 2«گزينة

هـاي ند اما تربيت نخبگان كشورهاي غيرغربي بيشتر به شـيوهكمديريت مي
  شود.ديگر انجام مي

اي، امپراتوري فرهنگي تازه تأسيسي اسـت كـه امپراتوري رسانه»: 3«گزينة
زيرا منـابع و امكانـات  ،پذيرنديافته در برابر آن آسيبكشورهاي كمتر توسعه

  لازم را براي حفظ استقلال فرهنگي خود ندارند.
 )70)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة2شناسي (جامعه(  

 ------------------------------------------  
  (محمدابراهيم سليماني)   »2«گزينة -205

هاي اجتماعي مربـوط بـه آن را رعيتي و ارزش -ليبراليسم اوليه، نظام ارباب
هـا اجـازه داد تـا در هم ريخت، كشـاورزان را از بردگـي رهـا كـرد و بـه آن

مهاجرت كنند و دربارة شيوة زندگي خود تصـميم بگيرنـد. موانـع ارزشـي و 
هنجارهاي پيشين مانند غيرقابل فروش بودن زمين را از پيش پاي صـاحبان 

وجـود  ةآورد كـه سـرماي كشاورزان را به صورت كـارگراني درثروت برداشت،
داراندادند و سرمايهخود را در معرض خريد صاحبان ثروت و صنعت قرار مي

كشي از بردگان جديـد پرداختنـد كـه ظـاهراً از نيز آزادانه به استثمار و بهره
پـردازان ليبـرال، آزادي همة قيد و بندهاي پيشين، آزاد شده بودنـد. نظريـه

دانسـتند و مخـالف فعاليت صاحبان سرمايه را ضـامن پيشـرفت جامعـه مـي
ماركسيسم و كمونيسم در تقابل باهرگونه دخالت دولت بودند. سوسياليسم،

  .مكتب ليبراليسم به وجود آمدند
  )76صفحةهاي جهاني،چالش،)2شناسي (جامعه(  

)2شناسي (جامعه      
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  (محمدابراهيم سليماني)   »4«گزينة -206
شناس انگليسـي در نفـي حـق كسـاني كـه در فقـر متولـد مالتوس جمعيت

آيـد يا مـيگفته است انساني كه در دنياي از قبل تملك شده به دن ،شوندمي
خواهـان كـار اگر نتواند قدرت خود را از والدينش دريافت كند و اگر جامعـه

گونه حقي براي دريافت كمترين غذا يا چون و چرا در مـورد وي نباشد، هيچ
مقام و موقعيت خود ندارد بر سر سفرة گستردة طبيعت، جايي براي او وجود 

  .كندين حكم را اجرا ميدهد و خود، اندارد. طبيعت حكم به رفتن او مي
ريكاردو از اقتصـاددانان مخـالف دخالـت دولـت در اقتصـاد، حتـي افـزايش 

ها و پيدايش مشكلاتدستمزد كارگران را موجب بالاتر رفتن توليد نسل آن
داند و معتقد است اگر حكومتگران ما بگذارند سرمايه، پرسودترينبعدي مي

اسب خود را داشته باشند، اسـتعداد و راه خود را دنبال كند، كالاها قيمت من
تلاش به پاداش طبيعي خود برسد و بلاهت و حماقت نيز مجـازات طبيعـي 

  مين خواهد شد.أخود را ببيند، پيشرفت كشور به بهترين وجه ت
هاي نظري فرهنـگ غـرب ماركس با رويكرد سكولار خود در چارچوب بنيان

  پرداخت.خود مي ةبه حل مسائل اجتماعي جامع
  )81و77هاي  صفحههاي جهاني،چالش،)2شناسي (جامعه(  

----------------------------------------------  
  (محمدابراهيم سليماني)   »3«گزينة -207

هاي دروني خود رابر اساس نظرية مركز و پيرامون، كشورهاي غربي چالش -
ثروتـي كـه از كننـد زيـرا بـا از طريق استثمار كشورهاي غيرغربي حل مـي

آورند رفاه عمومي را براي كارگران و اقشـار كشورهاي پيراموني به دست مي
  .كنندضعيف جوامع غربي تأمين مي

طبق نظرية استعمارگر و استعمارزده، مشكل كشورهاي فقير تنهـا ضـعف  -
ها نيست، بلكـه خودبـاختگي فرهنگـي و الگوپـذيري اقتصادي و صنعتي آن

  .هاستمقلدانة آن
يافتـه يـاد ز كشورهاي صنعتي و ثروتمند، بـه عنـوان كشـورهاي توسـعها -

شـوند، هـا مقايسـه مـيشود و به كشـورهاي ديگـر، هنگـامي كـه بـا آنمي
گوينـد. ايـن نيافتـه يـا در حـال توسـعه مـيمانـده، توسـعهكشورهاي عقب

يافتـه، الگـوي اصطلاحات به اين نكته اشـاره دارنـد كـه كشـورهاي توسـعه 
يافته را ادامـه گرند و ساير كشورها بايد مسير كشورهاي توسعهكشورهاي دي

  )89و88هاي  صفحههاي جهاني،چالش،)2شناسي (جامعه(  دهند.
 ------------------------------------------  

  (محمدابراهيم سليماني)   »1«گزينة -208
ر جامعـه هاي مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشرهاي ضـعيف و فقي ـآسيب

  گيرد.هاي مربوط به بحران اقتصادي تمامي جامعه را در بر مياست ولي آسيب
توانـد بـه فروپاشـي يك بحران اقتصادي در صورتي كـه كنتـرل نشـود، مـي

  .ها منجر شودحكومت
  هاي اقتصادي غرب، مرتبط است.استريت با بحرانجنبش وال

  )93و92هاي  صفحههاي جهاني،چالش،)2شناسي (جامعه(  
----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم سليماني)   »4«گزينة -209
همـة وشوندنميمحدودخاصيمنطقةبهمحيطيزيستهايبحرانامروزه،
  .اندفرا گرفتهراهوا وخاكآب،انسان،طبيعي زندگيمحيط

  )95صفحةهاي جهاني،چالش،)2شناسي (جامعه(  
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)  »2«گزينة -210
  تشريح عبارات نادرست:

در فرهنگ مدرن سكولاريسم به صورت آشكار مطرح شد در اين فرهنـگ  -
  ها و رفتارهاي ديني تنها با توجيه دنيوي امكان مطرح شدن دارند.گرايش

آيند و همگيها به وجود نميساير فرهنگهاي جهاني در مواجهه باچالش -
  خيزند.از درون فرهنگ غرب برمي

 )101و98،99هاي  صفحههاي جهاني،)، چالش2شناسي ((جامعه  

  
  

 )مجيد پيرحسينلو(  »4«گزينة -211
ن اسلام به دو شـكل عمـده در جهاعقلبايفكراناتياز جريمخالفت برخ

عقـل در ياعتبـار و كارآمـد رةيكردن داتنگ و محدود -1ظهور پيدا كرد:
يبا فلسـفه و منطـق، تحـت عنـوان دسـتاورد مخالفت -2آن؛رشيپذنيع
  .و غيراسلامييوناني

و خواست عقل رانديب يمي به اسرار ناتوانابيدستعقل را از ،»4« ةدر گزين
كه با شكل اول مخالفت تناسب بيشتري دارد. داند يميادب يبدر اين زمينه،

دسـتاوردي يونـاني و عنـوانبـهشاهد مخالفـت بـا فلسـفه هانهيگزدر ساير
  )59)، صفحة2(در فلسفهعقل،)2((فلسفه  غيراسلامي هستيم.

----------------------------------------------  
 )نژاد(فرهاد قاسمي  »4«گزينة -212

اين بود كـه هاي فكري در جهان اسلام با فلسفهخالفت برخي جريانعلت م
ها، عقايد كسـاني مثـل سـقراط، افلاطـون و ارسـطو بـا عقايـد به اعتقاد آن

  )61)، صفحة2()، عقل در فلسفه2(فلسفه (  اسلامي سازگار نيست.
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »3«گزينة -213
  ها:تشريح ساير گزينه

هاي دستة اول در عين پذيرش عقل، محدودة اعتبـار آن : جريان»1«گزينة
  كردند.را محدود مي

ي (نـه نشان دهنـد كـه برخ ـدنديكوشيمي دستة اولهاانيجر: »2«گزينة
  .ندارنديكاربردينيددر مسائليعقليهاروشهمة)
كتـب خاصـي نـدارد و هـر : روش و موضوع فلسفه اختصاص به م»4«گزينة

  تواند به آن بپردازد.كس با هر نژاد و آييني مي
  )59)، صفحة2()، عقل در فلسفه2(فلسفه (  

----------------------------------------------  
 )نژاد(فرهاد قاسمي  »1«گزينة -214

، ولي ديگر عقـول بـا واسـطة صدور عقل دوم از عقل اول بدون واسطه است
  آيند.ر پديد ميعقول بالات

  )63 و62هاي هصفح)،2()، عقل در فلسفه2(فلسفه (  
 ------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »3«گزينة -215
ازياو افلاطون مرتبـهتوسيتر از هراكلقيتر و دقمسلمان، روشنلسوفانيف

نيلـآنـان اوانـد. است، اثبات كردهيوجودشان عقلقتيرا كه حقموجودات
سـت و ايرمـاديو غيكاملاً روحانيدانند كه موجوديرا عقل مخدامخلوق
موجودات مجـرّد كـه نيااند.ز آن به وجود آمدهابيترت به زينيگريعقول د

رسـديمـگـريها به عوالم دآنقياز طرخداوندضيفاند وعتيفوق عالم طب
  .ددهنيملي، عالم عقول را تشك(نه بدون واسطه)

  )63 و62هاي هصفح)،2()، عقل در فلسفه2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »4«گزينة -216
چشم.بهنسبتاستآفتابمانندانسان،بهنسبتفعالعقلمنزلت ومقام
بالفعـلبيناي وببيندانسانچشمتاكندمينوربخشيآفتابكهطورهمان

كنـد؛مـيافاضـهآدمـيعقلـيقـوةدرچيـزينخستنيزفعالشود، عقل
عقـلنتيجـه،در وشـودمـيممكـنانسانبرايعقليكه فعاليتطوري به

  شود.مينائلحقايقادراكبه وكندفعاليت ميبهشروع
توجه شود: عقل فعال عاملي است كـه شـناخت انسـان در پرتـو آن ممكـن 

  شود.اخت آدمي تنها چيزي باشد كه از آن گرفته ميكه شنگردد. نه اينمي
تواند توانايي خود را افزايش داده و به مرتبـة انسان با تربيت و رشد ميعقل

  عقول برسد. 
  )63 و62هاي هصفح)،2()، عقل در فلسفه2(فلسفه (  

دهمدوازفلسفة
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 )(مجيد پيرحسينلو  »3«گزينة -217
دومين مرحلة عقل، عقل بالملكه نام دارد. در اين مرحله عقل دركي اولـي از 

اشد وتواند هم بداند كه يك چيز نميكند، مثلاً ميقضاياي ضروري پيدا مي
هـا را توانـد دانـشهم نباشد (اصل امتناع تناقض). در اين مرحله انسان مـي

كـه دانيم كه از نظر فيلسوفان مسـلمان همـينكسب كند. از سوي ديگر مي
(يعنـي ذهن انسان شكل گرفت و متوجه اصل امتناع اجتماع نقيضـين شـد 

آينـد؛ ود نمـيخود به وجها خودبهيابد كه پديدهعقل بالملكه)، درميةمرحل
كه چيزي خودش به خودش وجود بدهد، بـه معنـاي آن اسـت كـه زيرا اين

چيزي كه نيست، قبلاً باشد تا بتواند خودش را به وجود بياورد و اين، همـان 
  اجتماع نقيضين است كه محال بودن آن بديهي است.

  )64ةصفح)،2()، عقل در فلسفه2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »1«گزينة -218
اسـتدلال راآيينـي واعتقـادهـرپذيرشاساساينكهبامسلمانفيلسوفان

حـس وبلكهكنندنميمنحصرعقلبهرامعرفتكسبراهدانند،ميعقلي
شـهودمرتبةترينعاليراهمچنين وحيدانند. آنانميمعتبرهمراشهود
  اختصاص دارد.الهييامبرانپبهكهشمارندمي

  )65ةصفح)،2()، عقل در فلسفه2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة -219
يوحـيهـامـا و دادهيعقلـيدسـتاوردهاانيمممكن است احساس كنيم

شيا افزاخود ريتلاش علم ديموارد باليقبنياوجود دارد، درييهاتعارض
  .ميبكاهيظاهريهاو از تعارض ميببرهرهبگرانياز دانش دم،يده

  ها:تشريح ساير گزينه
اـوت  يعقلـيها يها چون توانمندما انسان»:1«گزينة ممكـن م،يـدار يمحـدود و متف

  .مينادرست و اشتباه برسيهاجهيبه نتم،ينكناستفادهدرست ياست از استدلال عقل
كـه يمانيداشته باشد. ايعقل ةكه پشتواناستارزشمنديمانيا»:2«گزينة
را بـه انسـانبسـاندارد و چـهياست، ارزش چندانيتهياپشتوانهنياز چن
  .غلط و اشتباه بكشانديكارهايسو

رسـانند و  يمقتيحقهر سه ما را بهيشهود و وح ،ياستدلال عقل»:4«گزينة
گريكـدي ديـو مؤ ديرسـخواهندجهينتكيلذا در موضوعات مشترك حتماً به

  هم هستند؛ نه مستقل از يكديگر)كنندة(اين سه راه تكميلخواهند بود.
  )65و64هاي هصفح)،2()، عقل در فلسفه2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  
 )(مجيد پيرحسينلو  »4«گزينة -220
در ميـان » معقـول«ننـد او (علـي) در ميـان خلـق ما «گويـد: سـينا مـيابن

بود، لاجرم چون با ديدة بصيرت به ادراك اسرار شـتافت، همـة » محسوس«
اگر پـرده كنـار رود، بـر «حقايق را دريافت و ديدن يك حكم دارد كه گفت،

  ». شوديقين من افزوده نمي
  تناسب بيشتري دارد. »4«سينا با گزينه نباين سخن ا

  )66ةفحص)،2()، عقل در فلسفه2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

  
  

 )نژاد(فرهاد قاسمي   »3«گزينة -221
مقدم همان شرط و ملزوم و يا مستلزم است و تالي نيز همان جـواب شـرط، 

  لازم و تابع است.
مقدم شرط است و تالي مشروط. يعني مقدم شرطي است كه تالي را پس از

نكه برعكس، تالي باعـث ايجـاد و تحقـق مقـدم بخشد، نه ايخود تحقيق مي
گوييم مقدم مستلزم تالي است (= تـالي را پـس از شود. بر همين اساس مي

كند) و تالي تابع مقدم است. اما بايد بگوييم مقدم ملزوم استخود ايجاد مي
آن ةكند (لازمـو تالي لازم. اين يعني تالي حتماً پس از مقدم تحقق پيدا مي

  شود از وجود تالي به وجود مقدم حكم داد.نمياست) اما
  )86و85هاي هصفح،استثناييو قياسشرطيقضية(منطق،  

 )كيميا طهماسبي(   »3«گزينة -222
  خدا را داني (تالي) ار خود را بداني (مقدم)

  ها:تشريح ساير گزينه
ور از طلـب -ها برانگيـزد (تـالي) اش (مقدم) فتنهاگر روم ز پي»: 1«گزينة

  بنشينم (مقدم) به كينه برخيزد (تالي)
وجـود اينكـه يا بـادر اين گزينه به معني حتي اگر» ور«حرف»: 2«گزينة

  شود؛ بنابراين قضيه از نوع شرطي نيست.است و ادات شرط محسوب نمي
اسـت و ادات شـرط  »يـا«در اين گزينه بـه معنـي » گر«حرف»: 4«گزينة

  نوع شرطي نيست.شود؛ بنابراين قضيه ازمحسوب نمي
  )86صفحة،استثناييو قياسشرطيقضية(منطق،  

----------------------------------------------  
 )(مجيد پيرحسينلو   »4«گزينة -223

، تالي پـيش از مقـدم در جملـه ظـاهر »4« ةها به جز گزيندر تمامي گزينه
قل بداند كهمقدم پيش از تالي آمده است. (اگر) ع »4« ةشده است. در گزين

دل در زندان زلف يار چه حال خوشي دارد (مقـدم) (آنگـاه) عـاقلان از پـي 
  زنجير ما ديوانه گردند (تالي)

  ها:تشريح ساير گزينه
: (اگر) پير مغان به تو گويد (فرمان دهد) (مقدم) (آنگاه) سـجاده »1« ةگزين

  آلود كن (تالي).را مي
را بشنود (مقـدم) (آنگـاه) از تـرس (اگر) كوه آهن نام افراسياب»:2«گزينة

  شود (تالي)آب مي
ع دوم: (اگر) گوش شما چشم شود (مقدم) (آنگاه) حال منا: مصر»3« ةگزين

  )86صفحة،استثناييو قياسشرطيقضية(منطق،  شود (تالي)ديده مي
----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو   »3«گزينة -224
تواند نه سفيد باشدزيرا پيراهن من مي ،استالجمعةمانعالف، منفصلقضية

زمـان بلكه سبز باشد (هر دو طرف با هم كـاذب باشـند). امـا هـم ،و نه سياه
تواند هم سفيد و هم سياه باشد (هـر دو طـرف بـا هـم صـادق باشـند). نمي

كـه: كننـد اما براي افرادي كـه اشـكال مـي ،(اگرچه در مثال مناقشه نيست
شود پيراهني هم سـفيد و هـم هاي دو يا چند رنگ وجود دارد و ميپيراهن

رنـگ بـودن پيـراهن اسـت! و ثانيـاً در گوييم: اولاً منظور تكسياه باشد، مي
  رنگ وجود ندارد.)زمان دوهاي چند رنگ، در يك قسمت همهمان پيراهن

م باسـواد شود يك فـرد ه ـزمان نميزيرا هم ،قضية ب، منفصل حقيقي است
سواد (هر دو طـرف بـا هـم صـادق (توانايي خواندن و نوشتن) باشد و هم بي

  سواد (هر دو طرف با هم كاذب نيستند). نيستند) و يا نه باسواد باشد و نه بي
زيرا امكان دارد هم خورشيد و هم زمـين  ،استالرفع ةمانع، منفصلجقضية

با هم صادق باشند) ولـي حركت كنند و روز و شب ايجاد شود (هر دو طرف
كدام حركت نكنند و روز و شـب ايجـاد شود نه خورشيد و نه زمين هيچنمي

  شود (هر دو طرف با هم كاذب باشند)
  )87 ةصفح،استثناييو قياسشرطيقضية(منطق،  

 ------------------------------------------  
 )(كيميا طهماسبي   »2«گزينة -225

حذف شود دو قضية» يا«منفصل چنانچه كلمةدر همة اقسام قضية شرطي
  )87 ةصفح،استثناييو قياسشرطيقضية(منطق،  ماند.حملي باقي مي

----------------------------------------------  
 )نژاد(فرهاد قاسمي   »2«گزينة -226

وجـه  تباين و يـا مـنة شرطي منفصل حتماً بايد رابطةبين دو جزء يك قضي
  تساوي و مطلق انفصالي وجود ندارد. ةدر رابطصال برقرار شود.باشد تا انف

  )87 ةصفح،استثناييو قياسشرطيقضية(منطق،  

منطق
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 )(مجيد پيرحسينلو  »2«گزينة -227
با يك قياس استثنايي اتصـالي مواجـه هسـتيم كـه در آن از  »2« ةدر گزين

  ت.وضع تالي نتيجه گرفته شده است؛ بنابراين قياس استثنايي معتبري نيس
در بـازار معتبـر آنگـاه چك برگشتي داشته باشيصورت منطقي قياس: اگر

؛ پس چك برگشتي داري.     در بازار معتبر نيستي. نيستي
  

  ها:تشريح ساير گزينه
  : در اصل يك رفع تالي داريم و قياس استثنايي، معتبر است. »1« ةگزين

الان زحمـات پـدر و آنگـاه الان بچه داشته باشـيصورت منطقي قياس: اگر

؛ پـس الان زحمات پدر و مـادر را درك نميكنـي . الانكنيمادر را درك مي
  بچه نداري.

  : در اصل با يك وضع مقدم مواجهيم و قياس استثنايي، معتبر است.»3«گزينة
.بينـدبـدنت آسـيب مـيآنگـاه سـيگاري باشـي صورت منطقي قياس: اگـر 

  بيند.ب مي؛ پس بدنت آسيسيگاري هستي
  

  : در اصل يك رفع تالي داريم و قياس استثنايي، معتبر است.»4«گزينة
. شــودزمــين خــيس مــيآنگــاهبــاران ببــاردصــورت منطقــي قيــاس: اگــر

  .باران نباريده است؛پسزمين خيس نيست
  

  )91و90هايصفحه،استثناييو قياسشرطيقضية(منطق،  
----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي  »4«گزينة -228
  قياس استثنايي اين گزينه به شكل زير است:

درصـدي داشـته اسـت هر كسي كارگر باشد (مقدم) حقوقش افـزايش سـي
(تالي)؛ كارمندان وزارت نفت كارگر نيستند (رفع مقدم) پس حقوق آنـان بـا 

  درصدي مواجه نبوده است (رفع تالي).افزايش سي
  دست آورد.توان نتيجة صحيحي بهين استدلال معتبر نيست؛ زيرا از حالت رفع مقدم نميا

  ها:تشريح ساير گزينه
گاه نويسندة خـوبي ها شركت كني (مقدم) آناگر در اين كلاس»: 1«گزينة

شودخواهي شد (تالي)؛ تو نويسندة خوبي نيستي (رفع تالي) پس معلوم مي
  اي (رفع مقدم). هها شركت نكرددر اين كلاس

كنـد (مقـدم)، بايـد تنهـا تابعيـت اگر كسي در ايران زندگي مي»: 2«گزينة
كشور ايران را داشته باشد (تالي)؛ تنها كشـوري كـه تـو تابعيـت آن را داري 

  كني (وضع مقدم).ايران است (وضع تالي)، پس در ايران زندگي مي
رويـي باشـد (مقـدم) هرگاه كالايي جزء تجهيـزات پزشـكي و دا »: 3«گزينة

شود (تـالي)؛ واكسـن كرونـا جـزء تجهيـزات پزشـكي و مشمول تحريم نمي
دارويي است (وضع مقدم) پس واكسن كرونا مشـمول تحـريم نخواهـد بـود 

  )91و90هايصفحه،قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،  (وضع تالي).
----------------------------------------------  

 )نژاد(فرهاد قاسمي   »1«گزينة -229
اگر تالي عين مقدمه دوم باشد يا مقدمه دوم عين تالي باشـد مغالطـه وضـع 

  تالي رخ داده است.
  مقدمة اول: اگر الف آنگاه ب؛ مقدمة دوم: ب؛ نتيجه: الف (نامعتبر)مثال:

  )91صفحة،قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،  

 )(كيميا طهماسبي   »3«گزينة -230
زمـان صـادق نيسـتند؛ زمان كاذب و هـمل حقيقي هر دو قضيه همدر انفصا

بنابراين اگر يك طرف كاذب باشد (كذب ف يا همـان صـدق غيـرف) طـرف 
  صادق است (صدق ب).ديگر حتماً

  )93و92هايصفحه،قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،  
----------------------------------------------  

  
  

 )(نيما جواهري  »4«گزينة -231
داد. او معتقـد بـود كـه هراكليتوس، علاوه بر حس به عقل هم اهميـت مـي

شناخت حسي اعتبار دارد و ما وجود حركت در اين جهان را از طريق حـس 
  كنيم.يابيم و درك ميدر مي

  )59، صفحةتنگاهي به تاريخچة معرف،)1فلسفه ((  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري   »2«گزينة -232
، هر طوري كه در هر نوبت بـه نظـر مـن ءپروتاگوراس اعتقاد داشت كه اشيا

آيند، برايطور هستند و هر طور كه به نظر تو ميآيند، در آن نوبت همانمي
  ثابت نيست.پس حقيقت امريطور هستند.تو نيز همان

  )60، صفحةنگاهي به تاريخچة معرفت)،1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري   »4«گزينة -233
داد، عقيده داشت كه شـناخت عقلـي بسـيار افلاطون كه به عقل اهميت مي

كنـد، ارزش تر از شناخت حسي است و اموري را كه عقـل درك مـيمطمئن
تواند جهاني برتر از جهـان طبيعـت را رتري دارد. او باور داشت كه عقل ميب

بشناسد و براي آن استدلال ارائه نمايـد. (نـه اينكـه همـة امـوري كـه عقـل 
  شناسد)شناسد وراي طبيعيات هستند و عقل امور طبيعي را نميمي

  )60، صفحةنگاهي به تاريخچة معرفت)،1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري   »2«گزينة -234
ملاصدرا ذكربابدرمورد سوم و چهارمسهروردي ودربارةدوممورد اول و

  .اندشده
  )62، صفحةنگاهي به تاريخچة معرفت)،1(فلسفه (  

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري   »3«گزينة -235

وجـود فلسفي متكي بر استدلال عقلي است و بدون آن فلسفه اساساًمعرفت
توان صرفاً با اتكا بر تجربه يا شهود قلبي يا وحي به معرفـت ندارد؛ يعني نمي

  فلسفي رسيد.
  )63، صفحةنگاهي به تاريخچة معرفت)،1(فلسفه (  

----------------------------------------------  
 )جواهري(نيما   »4«گزينة -236

زمـان و مكـان و كانت بر آن است كـه قـوة ادراكـي انسـان تصـوراتي مثـل 
هـا را از راه حـس و تجربـه بـه ت را نزد خـود دارد و آنمفاهيمي مانند علي

  آورد.دست نمي
  )65 و64هاي ه، صفحنگاهي به تاريخچة معرفت)،1(فلسفه (  

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري   »3«ينةگز -237

ديدگاه، مفاهيمي مانند خدا، اختيـار، نفـس و روح كـه تجربـه اينبر اساس
تواند نظر دهد، معناي روشني ندارند. لذا اصولاًها نمينفي يا اثبات آن ةدربار

  ها بدهند)قابل بررسي علمي نيستند (نه اينكه با قطعيت حكم به عدم آن
  )65، صفحةريخچة معرفتنگاهي به تا)،1(فلسفه (  

يازدهمفلسفة
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 )(نيما جواهري   »3«گزينة -238
مقصود از ناطق بودن انسان هم صرفاً سخن گفـتن او نيسـت، بلكـه مقصـود 

  گفتن نشانه و نتيجة تفكر است)اصلي، قوة تفكر و تعقلّ است. (سخن
  )72صفحة،)1(چيستي انسان)،1(فلسفه (  

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري   »2«گزينة -239

هاي متفـاوت دارنـد، امـا روح و بدن كاملاً از يكديگر مجزا هستند و خاصيت
گونه نيست كه با يكديگر ارتباط نداشـته باشـند و روح از بـدن اسـتفاده اين
  )73، صفحة)1(چيستي انسان)،1(فلسفه (  كند.مي

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري   »3«گزينة -240

ها گفتند كه انسان چيزي نيست، جز يك حيوان راست قامت؛ باداروينيست
رم بـا تر است و هماناين تفاوت كه از ساير حيوانات پيچيده طور كه يـك كـ

هـا شوند، انسان نيز بـا آنيك پرنده تفاوت ندارد و هر دو حيوان شمرده مي
  د. (نه اينكه هيچ تفاوتي نداشته باشد)تفاوت حقيقي جز پيچيدگي ندار

  )75و74هاي ه، صفح)1(چيستي انسان)،1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

  
  

(كتاب آبي)     »3«گزينة -241
  بهترين اسناد اين است كه دروني، ناپايدار و تحت كنترل باشد. -
دهنـد، عمـدتاً هـا اسـناد بيرونـي مـيها يا شكسـتر موفقيتكساني كه د -

بيننـد و كساني هستند كه بين رفتارها و رويدادها و اتفاقـات ارتبـاطي نمـي
بيشتر بخت و اقبال و شانس و تصادف را عامـل موفقيـت يـا شكسـت خـود 

پذير نيستند و پيامد كارها و رفتارهايشاندانند. اين افراد عمدتاً مسئوليتمي
  )179تا174هايصفحهشناسي، انگيزه و نگرش،(روان  پذيرند. ا نمير

 ------------------------------------------  
(مهسا عفتي)     »2«گزينة -242

باور به اينكه ناتوانيم و كنترلي بر محـيط خـود نـداريم و بـراي تغييـر دادن 
  دارد.شده نامتوانيم كاري انجام دهيم، درماندگي آموختهشرايط نمي

  )179تا176هايصفحهشناسي، انگيزه و نگرش،(روان  
 ------------------------------------------  

(كتاب آبي)     »3«گزينة -243
بـه توانـايي فـرد در انجـام » 4و 1،2«هـاي سؤالات مطرح شده در گزينـه

تكليف مورد نظر به نحو احسن مربوط هستند، كه همان ادراك كارايي است؛ 
زند، بلكه به دنبال، شخص توانايي خود را محك نمي»3«در سؤال گزينةاما

بخش بودن روش خود، براي رسيدن به هدفي خاصكسب اطمينان از نتيجه
  )173و172هايصفحهشناسي، انگيزه و نگرش،(روان  است. 

 ------------------------------------------  
(كوثر دستوراني)     »4«گزينة -244
هدف مقابلـه بـا » 4«شود. در گزينةاب هدف باعث انسجام در رفتار ميانتخ

  ها در اين راستا انجام شود.كرونا است كه باعث شده است تمام فعاليت
  ها:تشريح ساير گزينه

بين اعتقاد و رفتار فرد ناهماهنگي وجـود دارد و فـرد سـعي در »: 1«گزينة
  توجيه آن دارد: ناهماهنگي شناختي

  اسناد»: 2«گزينة
  شدهدرماندگي آموخته»: 3«گزينة

  )168صفحةشناسي، انگيزه و نگرش،(روان  

نژاد)(فرهاد علي     »3«گزينة -245

ها در برابر تغيير، بـه معنـاي گيري و مقاومت آنها پس از شكلثبات نگرش
  است. » هماهنگي شناختي«ها از اصلپيروي آن

  )172تا169هايصفحهشناسي، انگيزه و نگرش،(روان  
 ------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)     »4«گزينة -246
  ها:تشريح ساير گزينه

  انگيزة بيروني را نشان داده است.»: 1«گزينة
  در انگيزة دروني لذت با نيازهاي فطري افراد مطابقت دارد.»: 2«گزينة
د را بـه انجـام دادن كـاري در انگيزش بيروني، عامل خارجي فر»: 3«گزينة

  انگيزد.خاص برمي
  )163صفحةشناسي، انگيزه و نگرش،(روان  

 ------------------------------------------  

نژاد)(فرهاد علي     »1«گزينة -247

شـود كـه ي انجام مـي، فعاليت به خاطر عاملي خارج»4تا 2«هايدر گزينه
دروني، فرد كار يا فعاليت را بـه خـاطر  ةبيروني دارد. در انگيزنشان از انگيزة

، فقـط خـود »1« ةبـاز مـذكور در گزين ـدهد. براي شطرنجخود آن انجام مي
  اند. بازي اهميت داشته و جوايز قهرماني مسابقات براي او اولويت نداشته

  )164و163هايصفحهشناسي، انگيزه و نگرش،(روان  
-------------------------------------- ----  

(مبيناسادات تاجيك)     »3«گزينة -248

  كند.در عبارت نخست به اثر نيروبخشي باورهاي مثبت و سازنده اشاره مي -
دهندة عـزم راسـخ و ارادة قـوي فـرد بـراي رسـيدن بـه عبارت دوم نشان -

  باشد.موفقيت و تأثيرگذاري مي
  )167تا165هايصفحهشناسي، انگيزه و نگرش،(روان  

------------ ------------------------------  

(كوثر دستوراني)     »2«گزينة -249

هـاي بيرونـي هاي دروني و بدون پاداشها را با انگيزهدر مثال اول قاتل، قتل
گيـرد، عفـو اما در مثال دوم با وجود اينكه سـرباز مـزد نمـي ،دهدانجام مي

  ت.خوردن او و كم شدن مدت زمان سربازي عامل انگيزة بيروني او اس
  )163صفحةشناسي، انگيزه و نگرش،(روان  

 ------------------------------------------  

(پريسا ايزدي)     »2«گزينة -250
  تشريح موارد نادرست:

دهي به رفتار انسان، به دو صورت مثبت و منفي عملها در شكلالف) نگرش
  كند.مي

ه موفقيـت را بـه شود؛ بلكه اميد بب) انتخاب هدف نوعي موفقيت تلقي نمي
آورد. حركت در مسير دستيابي بـه هـدف، نـوعي موفقيـت تلقـي همراه مي

  شود.مي
  دهندة نگرش، متنوع است.پ) عوامل شكل

  )169و162،165هايصفحهشناسي، انگيزه و نگرش،(روان  

شناسيروان


